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  کارگران انقلابی متحد ايران

  ٢٠٢٣ اگست ٠٣
  

 مبارزۀ طبقاتی کارگران؟ برافراشتن پرچم ضد سرمايه داری يا تقليل گرائی در محتوا و شکل

  »منشور آزادی، رفاه، برابری«نقدی بر 

مجموعۀ يک رشته خواست ) ٢٠٢٣ آوريل ٢٧، ١٤٠٢ ارديبھشت ٧منتشر شده در (» منشور آزادی، رفاه و برابری«

خود آنان در آخر منشور به صراحت . ھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی از جانب امضاکنندگان اين سند است

 و ما در اينجا فقط شوند ا به جنبش کارگری به موارد بالا محدود نمیھای پيشنھادی م خواستبديھی است که «: می گويند

به عبارت .) تکيه بر کلمات از ماست(» .ايم ترين مطالبات لازم را برای تحقق آزادی، رفاه، و برابری برشمرده مھم

  .د می دانند که به جنبش کارگری ايران پيشنھاد کرده ان خواست ھائیديگر، خودشان ھم اين سند را 

  :در اينجا چند نکته و سؤال مطرح می شوند

  ھم مطرح شده بودند؟» منشورآزادی، رفاه، برابری« آيا اين خواست ھا تازه اند يا پيش از انتشار -١

 اجتماعی و فرھنگی مندرج در منشور – شرايط تحقق خواست ھای سياسی و شرايط تحقق خواست ھای اقتصادی -٢

  چه ھستند؟

  نيروھای اجتماعی می توانند خواست ھای مندرج در منشور را تحقق بخشند و چگونه؟  کدام نيرو يا -٣

 ميدان ھا و عرصه ھای مبارزات طبقاتی برای تحقق اين خواست ھا کدام اند و چه نيروھائی می توانند و می خواھند -٤

  در اين عرصه ھا مبارزه کنند؟ 

  ا مبارزه در راه تحقق آنھا پيشنھاد می شود؟ چه ابزارھای تشکيلاتی برای تحقق خواست ھا و ي -٥

يعنی مسألۀ حداقل دستمزد و به طور کلی مسألۀ مزدھا که در ( بايد گفت بجز يک مورد :در پاسخ به پرسش نخست

 و ھمگی بارھا ھيچ يک از خواست ھای مطرح شده در اين منشور تازگی ندارند، )آخر نوشته به آن خواھيم پرداخت

منشور آزادی، «بخش مھمی از خواست ھای . ل گذشته از سوی جريانھای مختلف مطرح شده اندطی چھل و چند سا

و برنامه ھا و پلاتفرم ھای پيش از آن که طی سال » ١٣٧٣-نوشتۀ منصور حکمت» يک دنيای بھتر«از » رفاه، برابری

فعالان . ی و يا اقتباس شده است و سال ھای بعد، از سوی سازمان ھای چپ انتشار يافتند، رونويس١٣٦٢ تا ١٣٥٨ھای 

ًجنبش کارگری و بخش ھای بسيار بزرگی از روشنفکران قطعا با آنھا آشنا ھستند و خود اين فعالان، اين خواست ھا يا 

ًبيشتر آنھا را سال ھاست در نشريات، بيانيه ھا و اعلاميه ھای خود و بعضا در تظاھرات و گردھمائی ھای مختلف بيان 
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چه ارمغانی برای » منشور آزادی، رفاه، برابری«وم نيست تکرار اين خواست ھا از سوی ارائه دھندگان معل. کرده اند

  جنبش کارگری می آورد؟

ھرچند حکومت دينی و : مقدمۀ منشور نيز چيز تازه ای ندارد و مضمون آن را در يک جمله می توان خلاصه کرد

ھا، عقب ماندگی ھا و تباھی ھای زندگی کارگران و عموم مردم تبعات آن منشأ بسياری از مشکلات، رنج ھا، کاستی 

ھستند اما علت اصلی فقر، سيه روزی ھا، محروميت ھا و ديگر معضلات مادی و معنوی، وجود و حاکميت مناسبات 

  .سرمايه داری و نظام کار مزدی در جامعۀ ايران است

و بويژه در سال ھای اخير بارھا و بارھا از سوی نيروھای ًاين موضوع نيز تقريبا از آغاز روی کار آمدن رژيم کنونی 

اگر بناست به توده ھای کارگر و به جنبش کارگری دستاوردی در اين زمينه ارائه شود، . انقلابی و پيشرو بيان شده است

ضعيت باشد بلکه بايد راھی برای برون رفت از و» ذکر مصائب«اين دستاورد نمی تواند تکرار اين واقعيات و يا 

موجود را نشان دھد و يا دست کم تلاشی برای يافتن چنين راھی باشد؛ اما چنين راه يا تلاشی در اين منشور ديده نمی 

  .شود

 –شرايط تحقق خواست ھای سياسی و شرايط تحقق خواست ھای اقتصادی : حال به نکته يا پرسش دوم بپردازيم

  اجتماعی و فرھنگی منشور چه ھستند؟

مطرح شد اين بود که در آن منشور » منشور مطالبات حداقلی تشکل ھای صنفی و مدنی«داتی که بحق به يکی از انتقا

مطرح نشده )  اقتصادی و فرھنگی- اعم از خواست ھای سياسی يا اجتماعی(به طور روشن شرايط تحقق خواست ھا 

يعنی در اين منشور نيز از شرايط . کردھم می توان مطرح » منشور آزادی، رفاه، برابری«اين انتقاد را در مورد .بود

دموکراسی شورائی «کافی نيست که گفته شود ما خواستار . ضروری تحقق خواست ھای سياسی سخنی گفته نشده است

ھستيم، بلکه بايد از ضرورت دگرگونی بنيادی سياسی و درھم شکسته شدن دستگاه ھای حافظ » و سرمايه ستيز

به عبارت ديگر بايد دست کم .  عملکرد نيروھای دگرگونی آفرين، سخن گفته شودوضعيت کنونی و ترکيب و چگونگی

به صف آرائی طبقاتی ضروری برای انقلاب آتی، اھداف و داوھای آن و چگونگی پی ريزی و شکل گيری آن و مبرم 

  .  اجتماعی و فرھنگی آن پرداخته شود-ترين اقدامات سياسی، اقتصادی

! واست ھای اقتصادی و اجتماعی، با غياب خود، با قوت بيشتری در اين منشور می درخشد خشرايط تحققنپرداختن به 

از آموزش و بھداشت رايگان برای ھمه، از مستمری بيکاری که نبايد از حداقل » منشور آزادی، رفاه، برابری«در 

، )مری بيکاری اگر بيکار باشندو پس از آن پرداخت مست( سالگی ١٨دستمزد کمتر باشد، از يارانه به نوجوانان تا سن 

از پرداخت مزد به زنان يا مردان خانه دار تا ھنگامی که کار خانگی وجود دارد، از رايگان بودن حمل و نقل شھری، 

از مھد کودک رايگان برای تمام مردم، از برخورداری ھمۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و 

زدی که بايد براساس ثروتی که کارگر توليد کرده تعيين و پرداخت شود، از ضرورت توسعۀ وسائل خانگی، از م

ِمناطق عقب مانده، از ايجاد امکانات مدرن لازم برای رفاه بيشتر و زندگی بھتر روستائيان مانند جاده، آب، برق، گاز،  ِ
وستاھا و غيره و غيره سخن گفته شده تلفن، اينترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرھنگی، ورزشی و تفريحی در ر

زمين و ديگر منابع (ای تنھا در صورت استقرار مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد » سخاوتمندانه«چنين توزيع . است

مولدان ) برنامه ريزی شدۀ(ً، برقراری توليد اجتماعا تنظيم شدۀ )طبيعی، ماشين آلات، تأسيسات، ابزارھای کار و غيره

، و تنھا در صورت حذف طبقات و لايه ھای استثمارگر از )يا مديريت مولدان مستقيم( و مديريت کارگری آزاد و متحد

حکمرانی سياسی و اقتصادی و درھم شکستن مقاومت آنھا و جلوگيری از بازگشتشان پس از سرنگونی، حذف 

 رشد و توسعۀ فرھنگ سوسياليستی بوروکراسی، کم کاری، دزدی و فساد و رشد و تکامل توليد اجتماعی سوسياليستی و
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ھمۀ اينھا مستلزم انقلاب يا انقلاب ھای سياسی، . و گسترش دانش و بينش علمی در جامعه ممکن است تحقق يابد

  . استتداوم انقلاب کارگریاقتصادی و فرھنگی يعنی 

 پرولتری و چه در معنی  چه در معنی نظام اقتصادی مورد نياز طبقۀ کارگر و زحمتکشان غير–نظام اقتصادی آينده 

 يعنی –) که ھر دو مرادفند( اجتماعی و مبارزات طبقاتی ايجاب می کنند -نظامی که ضرورت ھای تاريخی و اقتصادی 

يعنی حل تضاد ميان کار و (نظامی يا دقيق تر بگوئيم دوران گذاری که بيانگر حل تضادھای جامعۀ سرمايه داری است 

ان يافته در سطح بنگاه و آنارشی توليد در سطح اجتماعی، تضاد ميان زن و مرد، تضاد سرمايه، تضاد بين توليد سازم

 اجتماعی، تضاد -ميان کار يدی و کار فکری، تضاد ميان شھر و روستا و به طور کلی رفع تکامل ناموزون اقتصادی

، قبل از )گی و غيره و غيره استبين فقر فزاينده و انباشت سرمايه و ثروت، ايجاد شرايط از ميان رفتن از خود بيگان

 باشد يعنی دگرگون سازی انقلابی شيوۀ توليد سرمايه داری و پی ريزی روابط شيوۀ توليدھر چيز بايد انقلابی در 

دگرگونی در شيوۀ توليد به معنی دگرگونی اساسی در مالکيت وسايل توليد، اھداف توليد، موضوع توليد، . توليدی نوين

و ارتباط توليد با محيط زيست ) کاھش زمان کار موظف(ت توليد، زمانی که صرف توليد می شود سازماندھی و مديري

بيان يک رشته خواست ھای . توزيع سوسياليستی محصولات، نتيجۀ شيوۀ توليد سوسياليستی است نه به عکس. است

 بدون اشاره به –محدود می مانند  که اکثريت عظيم يا شايد تمامی آنھا در حوزۀ توزيع – اجتماعی در منشور-اقتصادی

شيوۀ توليدی که می تواند زمينۀ مادی و عملی توزيع مورد نظر را فراھم سازد، نه تنھا کمکی به ارتقای آگاھی 

کارگران نمی کند، بلکه اين آگاھی را به توھم و تخيل دلبخواه و سرانجام، پس از عدم اجرای اکثر خواست ھا به علت 

منشور «در . وابط توليد، به نوعی نوميدی و اعتقاد به گريزناپذيری وضع موجود سوق می دھددست نخورده ماندن ر

ھيچ اشاره ای به ويژگی ھای شيوۀ توليدی که بايد جانشين شيوۀ توليد کنونی شود، صورت » آزادی، رفاه، برابری

  .نگرفته است

ط سياسی و اقتصادی دست يابی به آنھا، به طور خلاصه می توان گفت طرح يک رشته خواست ھا، بدون ذکر شراي

 که براساس تحليل علمی سرمايه داری و –بدون ترسيم دست کم کلی ترين خطوط نظام سياسی و شيوۀ توليد آينده 

 و بدون توجه به آگاھی، تشکل، عزم و اراده و فداکاری طبقۀ انقلابی –مطالعۀ ويژۀ جامعۀ ايران قابل پيش بينی ھستند 

، بدون تکيه بر اتحاد طبقۀ کارگر با دھقانان زحمتکش و ديگر زحمتکشان شھر و روستا و تلاش برای )طبقۀ کارگر(

  .يافتن راه ھای عملی اين اتحاد، چيزی جز دل خوش کردن به وعده ھای شيرين و رؤياپردازی نيست

رج در منشور و يا مجموعۀ کدام نيرو يا نيروھای اجتماعی می توانند خواست ھای مند: اکنون به پرسش سوم می رسيم

خواست ھائی که پاسخگوی نيازھای مبرم کارگران و زحمتکشان غير پرولتری و زمينه ساز پيشروی به سمت خواست 

 را تحقق – خواست ھائی که بی گمان فراتر از خواست ھای منشورند –ھای دراز مدت کارگران و زحمتکشان باشند 

   دھند؟بخشند و چگونه بايد اين کار را انجام

 چه از نظر اقتصادی و چه سياسی –اين نيرو در درجۀ اول آن طبقۀ اجتماعی است که ھيچ نفعی در حفظ وضع موجود 

 ندارد، نيروئی که به خاطر وسعت، توان و عده اش، قادر به غلبه بر نيروھای محافظ وضع موجود و –و فرھنگی 

ن نيرو پيش و بيش از ھر نيروی ديگر، طبقۀ کارگر روشن است که اي. درھم شکستن ماشين سلطه و سرکوب است

يعنی بدون درک ضرورت تغيير و بدون داشتن دورنمای قابل اتکا برای (اما طبقۀ کارگر بدون داشتن آگاھی لازم . است

، بدون راھبرد و راھکار )آينده، بدون اھداف روشن و درازمدت در کنار اھداف مبرم و فوری و درک پيوند ميان آنھا

 اقتصادی طبقۀ - تشکل ھای اجتماعی(و تشکل توده ای ) حزب و شورا(و بدون تشکل سياسی ) استراتژی و تاکتيک(

ُو تشکل ھائی که برای سازماندھی و ادارۀ توليد در سطح کلان و سطح خرد ضروری ) کارگر مانند اتحاديه يا سنديکا
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و کميته ھای ) در سطح کلان(اجتماعی و فرھنگی  –ھستند، يعنی ارگان تنظيم و برنامه ريزی سراسری اقتصادی 

ُدر سطح خرد، يعنی (کارخانه و محل کار که بايد جايگزين مديريت بورژوائی بنگاه ھا و مؤسسات اجتماعی ديگر شوند 

، قادر به ايجاد تغيير و تحولی که پاسخگوی نيازھای اساسی طبقۀ کارگر و )در سطح بنگاه يا محل کار به طور کلی

  .زحمتکشان در جامعه باشد، نخواھد بودديگر 

 طبقاتی ای که ھدف خود را خدمت به طبقۀ کارگر در راه آزادی اين طبقه، نفی استثمار، الغای کار -سازمان سياسی

ِمزدی و محو ستم طبقاتی اعلام کرده است، اگر در ھدف و ھويتش، به عنوان بخشی از طبقۀ کارگر به لحاظ طبقاتی 
در مورد مسير و ، )مسايل برنامه ای (در مورد اھداف و دورنمای مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا نمی تواند آگاه و جدی باشد

راه کلی و عمومی مبارزه برای پيروزی در جنگ طبقاتی بين کارگران و سرمايه داران در سطح يک کشور و در 

ای پيروزی در اين يا آن نبرد معين در مورد شناخت و کاربست شيوه ھای خاص بر، )مسايل استراتژيک (سطح جھانی

که در اصطلاح  ُپل بين استراتژی و تاکتيکدر مورد شناخت و کاربست حلقه ھای واسط و رابط يا و ) مسايل تاکتيکی(

در مورد ترکيب، توالی، ھدايت و سمت دھی تاکتيک ھا برای ناميده می شوند، يعنی » ھنر عملياتی«نظامی مدرن، 

 بی نظر باشد و يا آنھا را ستراتژيک مختلف در اين يا آن ميدان و عرصۀ مبارزۀ طبقاتی،پيروزی در محورھای ا

 يعنی کارگران –چنين سازمانی قاعدتا بايد ديدگاه ھای خود را در موارد ياد شده به مخاطبان خود . مسکوت بگذارد

ر پرولتری، توضيح دھد و بحثی پيشرو در مبارزۀ طبقاتی در درجۀ اول، و نيز کل تودۀ کارگران و زحمتکشان غي

وسيع و عميق، درخور اھميت اين موضوعات در سطح جامعه و بويژه در جنبش کارگری، به راه اندازد يا در چنين 

اما مھم تر از ھمه برداشتن گام ھای عملی آگاھانه و سازمان يافته در راه تحقق موارد . بحثی شرکت فعال داشته باشد

  .بالاست

 طبقاتی يا حتی گروه يا محفلی که ھدف خود را خدمت به طبقۀ کارگر در راه آزادی اين - ن سياسیبدين سان سازما

ًطبقه، نفی استثمار، الغای کار مزدی و محو ستم طبقاتی اعلام کرده است قاعدتا بايد در مورد اھداف و دورنمای مبارزه 

و عمومی مبارزه و شيوه ھای خاص برای پيروزی ترسيم مسير و راه کلی (، استراتژی و تاکتيک )مسايل برنامه ای(

ابزارھای (و حلقه ھای رابط ميان آنھا و سرانجام دربارۀ تشکيلات يا سازماندھی مبارزۀ طبقاتی ) در اين يا آن نبرد

نظر داشته باشد و ديدگاه ھای خود را در اين موارد، بويژه در ) سازمانی لازم برای تحقق تاکتيک ھا و استراتژی

بايد توجه . نکرده است» منشور آزادی، رفاه، برابری«کاری که . ط کنونی، در اختيار جنبش و جامعه قرار دھدشراي

داشت که نقد ھر منشور يا برنامه يا سند سياسی تنھا مربوط به مواردی نيست که آن منشور، برنامه يا سند به آنھا 

ر منشور، برنامه يا سند مزبور، مسکوت يا مغفول مانده کمابيش پرداخته است، بلکه شامل مواردی نيز می شود که د

  .اند

ميدان ھا و عرصه ھای مبارزات طبقاتی کارگران و زحمتکشان کدام اند و چه : حال به پرسش چھارم می رسيم

ج نيروھائی می توانند و می خواھند در اين عرصه ھا مبارزه کنند و چگونه می توانند در اين ميدان ھا و عرصه ھا بسي

ُمی شوند؟ مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا پديده ای پيچيده، مرکب و چند بعدی است و تغييرات شرايط مادی و معنوی زندگی 

مردم، تجارب مثبت و منفی طبقۀ کارگر و ديگر زحمتکشان در مبارزات طبقاتی در کشورھای گوناگون، تجارب و 

لات فرھنگی، تکنولوژيک و غيره ھمواره بر اين پيچيدگی عملکردھای متنوع نيروھای ارتجاعی و ضد انقلابی، و تحو

البته از جھاتی نيز با تکامل سرمايه داری، عريان تر شدن تضادھای آن و به دست آمدن شناختی ھمه جانبه . می افزايند

رتجاعی تر و جامع تر از اين نظام و اوضاع اقتصادی و سياسی داخلی و خارجی به طور کلی، امکان فھم بھتر ماھيت ا

نظام سرمايه داری و درک ضرورت و امکان برانداختن آن و پی ريزی روابط و شرايط سياسی جديد و روابط توليدی 
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نوينی که زمينه را برای محو استثمار طبقاتی و نظام کار مزدی، توزيع سوسياليستی و کمونيستی و از ميان رفتن 

نظری و معرفتی بيشتر می گردد و دست يابی به شناخت انقلابی طبقات و دولت به طور کلی فراھم می سازند به لحاظ 

اما به خاطر درھم تنيدگی موضوعات مختلف اجتماعی و گسترش و تکامل نھادھای سرمايه داری که . آسان تر می شود

به . ير استتار و پود خود را در ھمۀ زمينه ھا گسترش داده اند و می دھند، افزايش پيچيدگی در عمل، واقعيتی انکارناپذ

ھمين علت است که از نيمۀ دوم سدۀ نوزدھم که با سرعت گيری رشد و بلوغ جنبش کارگری در اروپا و ايالات متحده 

روبرونيم و نيز پس از تجربيات انترناسيونال اول و کمون پاريس، ابعاد، عرصه ھا و ميدان ھای مختلف مبارزۀ طبقۀ 

ر مطرح شده اند، يعنی در عمل ِ مبارزۀ طبقاتی خود را تحميل کرده و کارگر در تئوری و در عمل بيشتر و دقيق ت

از اواخر سدۀ نوزدھم و تقريبا تمامی سدۀ بيستم و انقلابات بزرگ آن، در . ناگزير در تئوری نيز مقوله بندی شده اند

يا، اھداف اين مبارزات برنامه ھای احزاب انقلابی طبقۀ کارگر، عرصه ھا و ميدان ھای مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتار

ھمچنين در اسناد مربوط به استراتژی و تاکتيک . به صورت فصل ھا يا بخش ھای مختلف در برنامه ھا درج گرديده اند

و در اسناد مربوط به چگونگی ايجاد و سازماندھی تشکل ھای طبقۀ کارگر که بايد اين ) زير اين عنوان يا عنوانی ديگر(

د و رھبری کنند، يک رشته مسايل استراتژيکی، تاکتيکی و تشکيلاتی طبقۀ کارگر جمع بندی مبارزات را به پيش ببرن

  . گرديده است

ًروشن است که ھمۀ اينھا به معنی وجود نسخۀ حاضر و آماده ای که مستقيما و به طور خودکار کاربرد داشته باشد، 

 خصلت ويژۀ ھر کشور و ھر انقلاب است که علت اين امر تغييرات دائمی اوضاع به طور کلی، و شرايط و. نيست

ِشرايط ويژۀ آن کشور، آن انقلاب معين و درک چگونگی وحدت آن با قوانين ) انضمامی، کنکرت(نيازمند فھم مشخص 
از سوی ديگر، ديدگاه ھای غير پرولتری بورژوائی و خرده . عام مبارزۀ طبقاتی و قوانين عام تکامل جامعه است

ھای محافظه کارانه و سازشکارانه از يک سو و ديدگاه ھا و روش ھای ماجراجويانه از سوی بورژوائی و گرايش 

ديگر، يا دقيق تر بگوئيم گرايش ھای رفرميستی و گرايش ھای آنارشيستی و ديگر گرايش ھای بورژوائی و خرده 

نيسم، بر جنبش کارگری و بورژوائی، وجود دارند، که به صورت آشکار و بی پرده و يا در پوشش سوسياليسم و کمو

از اين . برنامه، استراتژی و تاکتيک و چگونگی سازمان يابی آن اثر منفی می گذارند و اين جنبش را به تباھی می کشند

رو يک نسخۀ حاضر و آماده برای عمل وجود ندارد و ھر جنبش کارگری موظف است، برنامه، استراتژی، تاکتيک، 

. ی را که برای پيشبرد عملی مبارزه مورد نيازند، خود به وجود و به عمل درآوردطرح و وظايف سازمانی تشکل ھائ

بی گمان برای اين کار رجوع به درس گيری از تجربيات مبارزات طبقاتی انقلابی پرولتاريای کشورھای مختلف، بدون 

  . کليشه سازی و الگوپردازی، و داشتن نگاھی مستقل و انتقادی، اجتناب ناپذير است

در نظر گرفتن ھمۀ موارد بالا می توان گفت يک رشته عرصه ھا و ميدان ھای مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا مشخص با 

  .شده اند که در مورد ايران نيز صادقند

 نيست، در حالی که اين سخنی از عرصه ھای مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا» منشور آزادی، رفاه، برابری«در 

  . طبقۀ کارگر در آنھا، بويژه در عرصۀ سياسی، برای اين طبقه اھميت حياتی دارندعرصه ھا و مبارزات مستقل

عرصه ھای مبارزات اقتصادی، عرصه ھای : به طورکلی می توان مبارزۀ طبقۀ کارگر را در سه عرصه خلاصه کرد

صادی يا مبارزات اقتدر سطوح مشخص تر و خاص تر، . مبارزات سياسی و عرصه ھای مبارزات نظری و فرھنگی

 طبقۀ کارگر خود را به صورت مبارزه برای افزايش مزد، کاھش ساعات کار روزانه و ھفتگی،  اجتماعی–اقتصادی 

مرخصی با حقوق و مزايا، کاھش سنوات خدمت برای بازنشستگی با حقوق و مزايای کامل، برابری مزد زنان و مردان 

بعيض ھا براساس جنسيت و گرايش ھای جنسی، مليت، نژاد، کارگر برای کار يکسان، منع کار کودکان، حذف تمام ت
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مذھب و عقيده در محيط کار و در استخدام و تصدی مسئوليت ھا، مزد، مزايا و غيره، برقراری بيمۀ بيکاری برای تمام 

 حقوق بيکاران و جويندگان کار، برقراری بيمه ھای اجتماعی، سوانح کار، بيماری، از کارافتادگی و غيره، مرخصی با

و مزايای زنان کارگر باردار پيش از زايمان و پس از آن، براساس توصيۀ پزشکان متخصص و تأمين کليۀ مراقبت 

ھای پزشکی آنان، ايجاد مھدھای کودک و شيرخوارگاه ھا، حق بازنشستگی تمام کارگران با حقوق و مزايای مکفی 

حق نظارت و بازرسی محل کار از نظر بھداشت و برای يک زندگی آسوده و بی دغدغه، حق تشکل، حق اعتصاب، 

ايمنی، وسايل کار، شرايط کار و روابط کار توسط نمايندگان منتخب کارگران، حق مسکن و تأمين ھزينۀ رفت و آمد 

ما در اينجا (کارگران به محل کار، حق آموزش فنی و حرفه ای و ديگر مھارت ھا برای ھمۀ کارگران و غيره و غيره 

ليست ھای کامل تر در اين زمينه در .  اجتماعی کارگران نام ببريم-م از تمام خواست ھا در مبارزات اقتصادینمی تواني

بدين سان يک عرصه و ميدان مھم و اساسی ). برنامه ھای سازمان ھای کمونيستی و کارگری قابل دسترسی ھستند

کارگران در ھمين .  کار و در سطح جامعه است اجتماعی اين طبقه در محيط-مبارزۀ طبقۀ کارگر، مبارزات اقتصادی

 اجتماعی وارد يک رشته مبارزاتی که خصلت سياسی عام دارد نيز می شوند مانند مبارزه -عرصۀ مبارزات اقتصادی 

برای تصويب قوانينی در زمينۀ حداقل دستمزد، زمان کار، بازنشستگی، رفع تبعيض ھای گوناگون، حمايت از کارگران 

ت از خواست ھا و مبارزات جوانان، دانشجويان و غيره و يا مبارزه عليه قوانين و مقررات ضد کارگری، مھاجر، حماي

اعتراضات و تظاھرات عليه جنگ ھای ارتجاعی و اشغالگرانه و الحاق طلبانه، مبارزه با نژادپرستی، نظاميگری و 

  .شووينيسم، مبارزه برای لغو مجازات اعدام و غيره

 اجتماعی و يا صرفا به مبارزات سياسی ای که ادامه و يا پشتيبان -نمی تواند تنھا به مبارزۀ اقتصادیاما طبقۀ کارگر 

 اجتماعی پرولتاريا ھستند و يا حمايت از مبارزات بحق ديگر لايه ھای اجتماعی، بسنده –مستقيم مبارزات اقتصادی 

يک عرصۀ حياتی و . اعی به مبارزۀ سياسی اکتفا نمايد اجتم- ھمچنين نمی تواند به تبديل و تحول مبارزۀ اقتصادی. کند

 عليه نظام مبارزۀ سياسی مستقيم اين طبقه، عرصه ای که تعيين کننده است در مبارزات طبقاتی پرولتاريا، بسيار مھم

ه اين مبارز. ًسرمايه داری است، مبارزه ای که اساسا قدرت و نھادھای سياسی و حکومتی اين طبقه را ھدف می گيرد

ُصرفا خصلت واکنشی ندارد بلکه اساسا مبارزه ای کنشی است ً مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر تنھا به مبارزه با سياست . ً

ًھای بورژوازی و ديگر طبقات و لايه ھای استثمارگر محدود نمی شود، بلکه اساسا مبارزه ای است برای برانداختن 

بقاتی او و استقرار فرمانروائی طبقۀ کارگر که وظيفۀ آن نه تنھا بورژوازی، درھم شکستن ماشين دولتی و ابزار قھر ط

برانداختن قھرآميز بورژوازی و ديگر نيروھای ارتجاعی از قدرت سياسی، بلکه جلوگيری از بازگشت ارتجاع و 

فرمانروائی پرولتاريا ھمچنين وظيفۀ حمايت از روابط توليدی . بوروژازی به قدرت سياسی و اقتصادی نيز ھست

  .سوسياليستی و فراھم کردن شرايط سياسی برای ساختمان اقتصادی سوسياليسم و گذار به کمونيسم را برعھده دارد

از سوی ديگر، مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر تنھا برای آزادی خود اين طبقه نيست بلکه کارگران بايد برای آزادی ھمۀ 

لطۀ سياسی، اقتصادی و فرھنگی سرمايه و ديگر روابط  زحمتکشان جامعه، برای آزادی ھمۀ افراد جامعه از يوغ س

. آزادی پرولتاريا و آزادی توده ھای مردم با ھم پيوند ناگسستنی دارند. مبتنی بر استثمار و ستم طبقاتی نيز مبارزه کنند

مواره در نگاھی به انقلاب ھای بورژوائی در انگلستان، فرانسه، آلمان، روسيه و غيره نشان می دھد که کارگران ھ

مبارزه برای محو مالکيت زمينداران بزرگ و ديگر امتيازات اشرافی و : صف اول دموکراسی پيگير قرار داشته اند

مثلا (روحانی در انقلابات ضد فئودالی و انقلابات دموکراتيک به طور کلی، مبارزه برای برقراری آرای عمومی 

 دارائی و موقعيت اجتماعی برای رأی دادن يا نامزد انتخابات شدن، مبارزه برای لغو موانعی مانند داشتن حد معينی از

 فرانسه يا مبارزات کارگران آلمان از ١٨٤٨در جنبش چارتيست ھا در انگلستان يا مبارزات کارگران در انقلاب 
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اد تشکل ، مبارزه برای آزادی بيان، حق اعتراض، اعتصاب و تظاھرات، مبارزۀ عملی برای ايج) به بعد و غيره١٨٤٨

، مبارزه برای حقوق و آزادی زنان )حزب و شورا(و تشکل ھای سياسی ) سنديکا و مشابه آن( اقتصادی - ھای اجتماعی

رشد و تکامل جنبش مدرن زنان تا حد بسيار زيادی متأثر از جنبش کارگری است و جنبش زنان برای آزادی از نظر (

، جنبش ھای )وندھای نزديک و ارگانيک با جنبش کارگری بوده استتاريخی و اقتصاد اجتماعی و نيز سياسی دارای  پي

ِضد استعماری و استقلال طلبانه، مبارزات عليه اشغالگری و الحاق طلبی نيروھای سلطه طلب، مبارزه انقلابی برای 
ی دھقانان جدائی دين از دولت، آموزش و امور حقوقی و قضائی، پشتيبانی از جنبش دھقانان و رھبری مبارزات انقلاب

در شماری از کشورھا، مبارزه با سياست ھا و جنگ ھای امپرياليستی، به رسميت شناختن حق ملت ھا در تعيين 

سرنوشت خود، مبارزه با شووينيسم، نظاميگری و نژادپرستی و غيره، شماری از عرصه ھائی ھستند که طبقات کارگر 

ثيرگذار بوده اند و در موارد زيادی رھبری اين جنبش ھا را کشورھای گوناگون در مبارزات تاريخی خود در آنھا تأ

بی گمان بورژوازی ھمواره کوشيده و می کوشد طبقۀ کارگر را به روش ھای گوناگون از مبارزۀ . برعھده داشته اند

 موارد طبقاتی انقلابی منحرف کند، دست کم بخشی از آن را به سمت خود بکشد و در ميان کارگران تفرقه بيافکند و در

نه چندان کمی موفق ھم شده است کارگران يا بخشی از اين طبقه را به ابزار سلطه و تحکيم خود و حتی سرکوب 

اما آنچه در مورد نقش انقلابی و پيشرو کارگران در مبارزات . مخالفان و يا به بند کشيدن ملت ھای زير ستم مبدل سازد

يت تاريخی است و ھيچ دليلی وجود ندارد که کارگران دارای چنين  گفته شد يک واقع– به طور خاص و عام –سياسی 

  .پتانسيلی و يا پتانسيل بالاتر و قوی تر در آينده نباشند

 اجتماعی و در مبارزات سياسی عام و خاص طبقۀ کارگر، داشتن -يک شرط اساسی در پيروزی مبارزات اقتصادی

دی، سياسی و فرھنگی جامعه و فھم اوضاع بين المللی و مسايل  انقلابی از اوضاع اقتصا-آگاھی طبقاتی و درک علمی

اين ضرورت ھا عرصۀ ديگری از مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا را مطرح می کنند که . ژئوپليتيکی و ژئواستراتژيکی است

ط بورژوازی ايران نه تنھا به عنوان طبقۀ حاکم، بينش و فرھنگ خود را بر جامعه مسل.  است فرھنگی-عرصۀ نظری

کرده، بلکه اين فرھنگ و بينش ارتجاعی را در پيوند و اختلاط با جھان بينی، سياست و فرھنگ دينی ارتجاعی تر و 

افزون بر آن در . اسارت بارتر از بينش و فرھنگ مسلط بورژوائی در بسياری از کشورھای ديگر، قرار داده است

 حاکم و ھم به شکل ايدئولوژی بخشی از نيروھای شرايط استبداد سياسی حاکم، ھم به عنوان ايدئولوژی قدرت

اپوزيسيون، ميدان و عرصۀ يکه تازی وسيعی در اختيار دارد و به شيوه ھای گوناگون و به صورت مستمر اين بينش و 

 چه در شکل نگرش و فرھنگ بورژوازی مذھبی - ھمچنين نفوذ بينش و فرھنگ بورژوائی . فرھنگ را بازتوليد می کند

.  از طريق ايدئولوژی پردازان بورژوا و دنباله روان شان بر جنبش کارگری اعمال می شود- وازی لائيک و چه بورژ

آری ھمۀ اين روندھا، ضرورت مبارزۀ نظری و فرھنگی به عنوان يک عرصۀ مھم مبارزۀ طبقۀ کارگر را خاطرنشان 

  .  می کنند

 اجتماعی، مبارزات -نی در عرصۀ مبارزات اقتصادیبدين سان مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا، در سه عرصۀ بنيادی يع

 فرھنگی اين طبقه جريان دارد و اين سه عرصه که از نيمۀ دوم سدۀ نوزدھم در تئوری و -سياسی و مبارزات نظری

اين سه عرصه کل واحدی را تشکيل می دھند که بيانگر . ادبيات کمونيستی مطرح شده اند ھم اکنون نيز معتبرند

 طبقاتی پرولتاريا و ھدف آن يعنی از ميان بردن استثمار در ھر شکل و آزاد کردن طبقۀ کارگر و کل مضمون مبارزۀ

 . بشريت از نظام طبقاتی در جامعۀ بشری اند
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فاقد چنين نگرش ھمه جانبه ای به مبارزۀ طبقاتی پرولتارياست و عرصه ھا و ميدان » آزادی، رفاه، برابری«منشور 

 مضمون مبارزۀ ھر عرصه يا محور مبارزاتی و تشکل ھای لازم برای پيشبرد آنھا برای ارائه ھای مختلف اين مبارزه،

  .کنندگان اين منشور مطرح نيست

 بورژواھا - ١مانيفست حزب کمونيست، بخش « در اين ميان مبارزۀ سياسی دارای ويژگی معينی است که در اين جملۀ 

طبق اين گزاره، ھر يک از سه عرصۀ . » مبارزه ای سياسی استھر مبارزۀ طبقاتی«: بيان شده است» و پرولترھا

 فرھنگی اين طبقه و به طريق - اجتماعی طبقۀ کارگر، مبارزۀ نظری- مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا، يعنی مبارزۀ اقتصادی

ص تر اولی مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر، خصلت سياسی دارند که البته اين ويژگی در مبارزۀ سياسی پررنگ تر و خال

 اجتماعی طبقۀ کارگر، سياسی نيستند يا نبايد - بدين سان ادعای اينکه مبارزات اقتصادی. از دو عرصۀ ديگر است

ِباشند، يعنی مثلا ديدگاه بی طرفی سياسی سنديکاھا و يا تکيه بر مبارزات اقتصادی صرف و مانند آن، نقطۀ مقابل 
يدگاه ھائی که کار و تلاش نظری درزمينۀ مسايل اقتصادی، ھمچنين د.ديدگاه کمونيسم علمی مارکس و انگلس اند

اجتماعی و فلسفی را غير طبقاتی و غير سياسی ارزيابی می کنند از يک سو بر واقعيت خصلت و سمتگيری سياسی و 

 پرده می کشند و از سوی ديگر راه را) ھرچند صريح و آشکار نباشد(طبقاتی ديدگاه ھای اقتصادی، اجتماعی و فلسفی 

برای تثبيت ديدگاه ھای بورژوائی در زمينه ھائی مانند اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق، فلسفه و غيره به عنوان نظرات 

  .غير طبقاتی مانند نظريات علوم طبيعی و رياضی ھموار می سازند» علمی«

 در حالی که اين  نيست،سخنی از عرصه ھای مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا» منشور آزادی، رفاه، برابری«در 

  .عرصه ھا و مبارزات مستقل طبقۀ کارگر در آنھا، بويژه در عرصۀ سياسی، برای اين طبقه اھميت حياتی دارند

خوانندگان علاقه مند . ما در اينجا نمی توانيم به تفصيل عرصه ھا و ميدان ھای مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا را تشريح کنيم

» ٤-٢٢، ص١٤٠٢، فروردين "استراتژی و تاکتيک سياسی طبقۀ کارگر ايران" «به اين موضوع می توانند به نوشتۀ

  .اين نوشته در سايت آذرخش قابل دسترسی است. رجوع کنند
و چه روش يا روش ) تشکيلاتی(چه ابزارھای عملی » منشور آزادی، رفاه، برابری«در : حال به پرسش آخر می رسيم

 ر راه تحقق آنھا پيشنھاد می شود؟ھائی برای تحقق خواست ھا و يا مبارزه د

ِساز کنونی به منشوری نياز  جامعۀ ايران در شرايط خطير و سرنوشت«: می خوانيم» منشور آزادی، رفاه، برابری«در 
اين منشور، در عين ھمسويی با . دارد که ھمچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند

ھا و نيز  ، با تثبيت، تحکيم، و تضمين اين جنبه"زن، زندگی، آزادی"طلبانۀ جنبش  ه و برابریخواھان ھای آزادی جنبه

ِسان افزايش توان مادی، فکری، و فرھنگی کارگران از محل ثروت توليدشده در  ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدين
نظر ما،  به. سازد داری ھموار می هراه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرماي") توليد ناخالص ملی("جامعه 

ھای زير به  داری در گرو تحقق خواست يابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و ھموارشدن راه مبارزه با سرمايه دست

  ».ستيز طبقۀ کارگر است نيروی دموکراسی شورايی و سرمايه

منشوری است که ھمچون «شرايط کنونی ، کمبود جامعۀ ايران در »منشور آزادی، رفاه، برابری«بدين سان از ديد 

منشور آزادی، «و روشن است که ارائه دھندگان » پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه و برابری متحد کند

 - ما ديديم که در اين منشور ھيچ خواست سياسی يا اقتصادی. ، نوشتۀ خود را پرچم اين جنبش می دانند»رفاه، برابری

تازه ای مطرح نشده و ھيچ راه حل عملی برای تحقق خواست ھا مطرح نگرديده است، محوری اجتماعی و يا فرھنگی 

در اين سند ھمچنين به عرصه ھای مختلف مبارزۀ طبقاتی . بودن مبارزۀ سياسی پرولتاريا مورد تأکيد قرار نگرفته است

ھمچنين . يک کل واحد اشاره ای نشده استپرولتاريا و ضرورت پيوند و ارتباط آنھا با يکديگر و درک از آنھا به مثابۀ 
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ضمن حفظ استقلال سياسی و تشکيلاتی (در زمينۀ ضرورت و امکان پيوند طبقۀ کارگر با زحمتکشان غير پرولتری 

و از اين امکان که اين زحمتکشان يا بخش مھمی از آنان می ) »اتحاد صوری ھمه با ھمی«خود و حل نشدن در نوعی 

باشند » دموکراسی شورائی و سرمايه ستيز«گر در مبارزه به ضد سرمايه داری و برای پی ريزی توانند متحد طبقۀ کار

دموکراسی شورائی و سرمايه ستيز «ھيچ راه و روشی برای حرکت در سمت ايجاد . سخنی در منشور گفته نمی شود

  .نيز نشان داده نشده است» طبقۀ کارگر

ارائۀ يک رشته » منشور مطالبات حداقلی«درست مانند ارائه دھندگان » ریمنشور آزادی، رفاه و براب«ارائه دھندگان 

که ھمگی قبل از طرح آن خواست ھا از سوی اين دو جريان، بارھا از سوی نيروھای مختلف مطرح و (خواست ھا را 

راه اھدافشان برای تحول جنبش کافی می دانند و ھيچ يک راه حل عملی و تشکيلاتی برای پيشروی در ) ترويج شده اند

جامعۀ ايران در شرايط خطير و «: بر اين باورند که» منشور آزادی، رفاه، برابری«امضا کنندگان . ارائه نمی دھند

ِساز کنونی به منشوری نياز دارد که ھمچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد  سرنوشت
، با تثبيت، "زن، زندگی، آزادی"طلبانۀ جنبش  خواھانه و برابری ی آزادیھا اين منشور، در عين ھمسويی با جنبه. کند

ِسان افزايش توان مادی، فکری، و فرھنگی  ھا و نيز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدين تحکيم، و تضمين اين جنبه
گر بر ضد راه را برای مبارزۀ طبقۀ کار") توليد ناخالص ملی("کارگران از محل ثروت توليدشده در جامعه 

يابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و ھموارشدن راه مبارزه با  نظر ما، دست به . سازد داری ھموار می سرمايه

تکيه بر (» .ستيز طبقۀ کارگر است ھای زير به نيروی دموکراسی شورايی و سرمايه داری در گرو تحقق خواست سرمايه

  .)کلمات از ماست

پرچم جنبش «خود را که مجموعه ای از خواست ھاست، » پيام رھائی بخش« منشور بدين سان ارائه دھندگان اين

نيروی دموکراسی شورائی و سرمايه ستيز «می دانند و دست يابی به آن خواست ھا را به تحقق شان توسط » کارگری

ت که به فرض پذيرفتن اين ادعا پرسشی که بی درنگ مطرح می شود اين اس. منوط می سازند» طبقۀ کارگر

» منشور آزادی، رفاه، برابری«چيست و چگونه ايجاد می شود؟ » دموکراسی شورائی و سرمايه ستيز طبقۀ کارگر«

گوئی خواست ھای ارائه شده در منشور، کلماتی سحرآميز و معجزه گرند که . يک کلمه در اين زمينه نگفته است

  !آنچه بخواھد انجام خواھد شد، ھر کس آنھا را بداند و بر زبان آورد ھر»اسم اعظم«ھمچون 

از «: در آن منشور می خوانيم. نيز شيوۀ برخورد مشابھی در اين زمينه دارند» منشور مطالبات حداقلی«ارائه دھندگان 

خواھيم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و  ھای شريف که دل در گرو آزادی و برابری و رھائی دارند می ھمه انسان

  ».ی پرچم اين مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفيع آزاديخواھی بر افراشته دارندمحلات تا صحنه جھان

انسان ھای شريفی «بايد برافراشته شود و » بلندای قلۀ رفيع آزاديخواھی«از ديد آنھا نيز منشورشان پرچمی است که بر 

انسان ھای «به روش و شيوه مبارزه ای که اما ! بايد اين کار را بکنند» که دل در گرو آزادی و برابری و رھائی دارند

برای برافراشتن پرچم مورد نظرشان بايد به کارگيرند و به ابزارھای مورد نياز برای اين کار و چگونگی » شريف

برای نويسندگان و ارائه دھندگان ھردو منشور ھمان ارائۀ خواست ھا کافی . دستيابی به آنھا ھيج اشاره ای نشده است

  .  ھستند

  »منشور آزادی، رفاه، برابری«خی کمبودھا و موارد نادرست ديگر در بر

اکنون . ما تا اينجا يک رشته کمبودھای اساسی منشور را بررسی کرديم و به متن خواست ھای مندرج در آن نپرداختيم

  :نگاھی به برخی کمبودھا و اشتباھات در فرمول بندی خواست ھا و برخی ارزيابی ھا می پردازيم
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شان بر بدن   طبيعی و مسلم محروم کردن زنان از حق«: استفاده شده است» حق طبيعی« آغاز منشور از اصطلاح  در-

ھر حقی .  مقوله ای اجتماعی است و نه طبيعیحقبايد توجه داشت که . »...خويش و تحميل پوشش اجباری بر آنان

که ريشۀ آن به رواقی » حق طبيعی«مفھوم . استمحصول روابط توليدی و اقتصادی معين و مناسبات طبقاتی ويژه ای 

ًھا و حقوق رم می رسد، اساسا از سوی متفکران و ايدئولوگ ھای بورژوا مانند ھابس، لاک، روسو و غيره از سده 

ھای ھفدھم و ھيجدھم به بعد بيشتر رواج يافت و به يکی از مبانی جھان بينی بورژوائی تبديل شد که از جانب کسانی 

تأثيرات نظريۀ حقوق طبيعی در قوانين اساسی .  انعکاس يافتامريکاماس جفرسن و تام پين در قانون اساسی مانند تو

بورژوازی برای تثبيت يک رشته حقوق و جاودانه کردن آنھا می کوشد برای . مختلف فرانسه و غيره نيز مشھود است

ًه بعد، اساساعقل و قوانين طبيعی به عنوان اين پايۀ از سده ھای ھفدھم و ھيجدھم ب. اين حقوق پايه ای محکم پيدا کند

. محکم شناخته شدند و ايدئولوگ ھای بورژوا کوشيدند برای حقوق و قوانين اجتماعی پايۀ عقلی و يا طبيعی پيدا کنند

به حساب می » حقوق طبيعی«می دانست و لاک، مالکيت را جزء ) عقل عملی(بدين سان مثلا کانت پايۀ حق را عقل 

به تبعيت از اين طرز تفکر در اعلاميۀ جھانی حقوق بشر نيز مالکيت به عنوان يکی از حقوق جدائی ناپذير بشر . وردآ

  . مطرح شده است

 - نيستند، بلکه حقوقی ھستند که به خاطر تحولات اقتصادیحقوقی طبيعیحق زنان بر بدن خود و آزادی پوشش و غيره 

ه در توليد اجتماعی و ارتقای سطح فرھنگی و آگاھی آنان و در نتيجه در اثر اجتماعی، تغييرات موقعيت زنان بويژ

در اثر مبارزه به دست ) و مردان(اين حق مانند ديگر حقوق زنان ). يا بايد به دست آيند(مبارزات زنان به دست آمده اند 

ی کنند و نه عوامل طبيعی يا می آيد و تثبيت می شود و اعتبار و حقانيت آن را نه عوامل ماورای طبيعی تعيين م

به عبارت ديگر حقوق . مادرزادی بلکه تحولات اجتماعی و پويائی ِ خود زندگی منبع شکل گيری و اعتبار اين حقوق اند

می گيرند و نه از ) تحول زندگی(به طور کلی و حق زنان بر بدن خود و مانند آن، اعتبار خود را از زندگی و تاريخ 

 اجتماعی شکل می گيرند با مبارزۀ طبقاتی شکل صريح -حقوق در زندگی و مراودات اقتصادی. گرطبيعت يا از چيز دي

و روشن می بابند و تثبيت می شوند و البته نيازمند حفاظت ھستند؛ چون نيروھای مرتجع به شکل ھای گوناگون می 

حتی در . واژ مالک بدن خود نبودنداکثريت عظيم زنان در دوران برده داری و سر. کوشند اين حقوق را پايمال کنند

منشور . دوره ھای بعد با روابط پدرسالاری و مردسالاری حق زنان بر بدن خود يا وجود نداشت و يا محدود بود

! برای جنبش کارگری مطرح می کند» پرچمی«را به عنوان » حق طبيعی«ايدۀ بورژوائی » آزادی، رفاه، برابری«

) »حق طبيعی«از جمله مفھوم (اف و خواست ھای خود را بر مفاھيم بورژوائی کارگران و مبارزان کارگری اھد

بورژوائی که » حق طبيعی«استوار نمی کنند و برای حمايت از حقوق زنان بر بدن خود و آزادی پوشش نيازی به 

  . است ندارند) تبديل يک پديدۀ اجتماعی به پديده ای طبيعی(وارونه کردن واقعيت 

ھای جامعۀ ايران اين است که برای زندگی ھيچ  عامل و مسبب اصلی تباھی زندگی اکثر انسان«:  شده در منشور گفته-

بگير، ھمچون  ھا انسان مزد در اين جامعه، جدا از خيل عظيم بيکاران، ميليون. راھی جز فروش نيروی کارشان ندارند

، پرستاران، پزشکان، مھندسان، کارشناسان، ھا، معلمان  و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنيسين کارگران صنعتی

 طور کلی تمام فروشندگان نيروی کار، که اجزای طبقۀ کارگر را تشکيل  خبرنگاران، نويسندگان، ھنرمندان و به

سان  داران بفروشند و بدين خود را به ثمن بخس به سرمايه) يدی و فکری(ماندن مجبورند نيروی کار  دھند، برای زنده می

  .»س بيش از مزد خود برای آنان توليد کنندارزشی ب

در جملات بالا دو نکتۀ درست وجود دارد اما بی توجھی به يا عدم ذکر دو نکتۀ ديگر باعث شده که ويژگی ھای 

  :دو نکتۀ مثبت از اين قرارند. سرمايه داری ايران به طور دقيق مطرح نشود
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. اين حکم درست است. » راھی جز فروش نيروی کارشان ندارندبرای زندگی... اکثر انسان ھای جامعۀ ايران  «) الف

بيش ( را تشکيل می دھند جمعيت شاغل ايراناکثريت مطلق ) اعم از کارگران يدی يا فکری(در واقع کارگران مزدی 

ل  يعنی کجمعيت فعال اقتصادی درصد ٦٠اگر کارگران بيکار را نيز در نظر بگيريم اين نسبت بيش از ).  درصد٥٥از 

حال اگر کل کارگران بازنشسته و نيز کارآموزان را که ھر دو بخشی . شاغلان و بيکاران جويای کار جامعه خواھد شد

در معنی (از طبقۀ کارگرند به جمعيت کل کارگران شاغل و بيکار کشور بيافزائيم، نسبت جمعيت کارگری ايران 

 درصد خواھد رسيد که اکثريت ٧٠ تا ٦٥ رقمی بين با اعضای خانواده شان به کل جمعيت کشور به) اجتماعی آن

دو نکته در اينجا شايان ذکرند که از قلم . جمعيت جامعۀ ايران را تشکيل می دھند که در منشور ھم ذکر شده است

يکی اينکه در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری نيز طبقۀ کارگر اکثريت جمعيت : نويسنده يا نويسندگان منشور افتاده اند

چه فقر مطلق و (امعه را با نسبتی بالاتر از نسبت جمعيت کارگری ايران به کل جمعيت تشکيل می دھد، اما نسبت فقر ج

 اين – بويژه از ديدگاه مبارزات سياسی و اجتماعی –نکتۀ مھم ديگر . در آن جوامع کمتر از ايران است) چه فقر نسبی

 درصد جمعيت دھقانی را تشکيل می دھند ٨٥ تا ٨٠کش که بين است که زحمتکشان غير پرولتری يعنی دھقانان زحمت

بويژه صاحبان (و پيشه وران و صنعتگران خرد شھر و روستا نيز به شيوه ھای گوناگون توسط سرمايه داران بزرگ 

و دولت سرمايه داری از طريق بھرۀ وام ) سرمايه ھای بانکی و تجاری بزرگ و نيز بخشی از سرمايه داران صنعتی

به عبارت ديگر سرمايه داران نه فقط کارگران . ، ماليات ھا و عوارض مختلف و مبادلۀ نابرابر استثمار می شوندھا

البته اين وضعيت در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری ھم . مزدی، بلکه زحمتکشان غيرپرولتری را ھم استثمار می کنند

ر کوچک بودن نسبی جمعيت زحمتکشان غيرپرولتری در مقايسه با ايران و نيز نرخ وجود دارد اما وزن آن به خاط

نکتۀ مھم ديگری که از قلم افتاده اين است که . کمتر است) بازھم نسبت به ايران(پائين تر بھره و نرخ سود تجاری 

ائين است، بلکه حتی نسبت به سطح مزد در ايران نه تنھا نسبت به کشورھای پيشرفته و يا متوسط سرمايه داری بسيار پ

برای روشن تر شدن موضوع و مقايسۀ حداقل . کشورھای کمابيش ھمتراز با ايران ھم به نحو چشمگيری پائين تر است

 اجتماعی کمابيش شبيه ايران ھستند، جدول زير را در  – دستمزد در ايران با شماری از کشورھا که از نظر اقتصادی

، )دالرنرخ مبادلۀ ارز کشور مربوط با ( اسمی دالرل توليد ناخالص داخلی ساليانه براساس در اين جدو. نظر می گيريم

، PPP يا Purchasing Power Parity»  ھمترازی قدرت خريددالر«توليد ناخالص داخلی ساليانۀ ھر کشور براساس 

 اسمی يا مبادله ای و دالر  ھمترازی قدرت خريد، حداقل دستمزد برحسبدالرتوليد ناخالص داخلی سرانه بر حسب 

 ھمترازی قدرت خريد برای کشورھای ترکيه، يونان، صربستان، الجزاير، مراکش، دالرحداقل دستمزد ماھانه بر حسب 

بلغارستان، مالزی، تايلند، شيلی، آرژانتين، اندونزی، مکزيک، آفريقای جنوبی، برزيل، آذربايجان، کازاخستان، مصر 

به »   ھمترازی قدرت خريددالر«ايگاه اين کشورھا در جدول براساس حداقل دستمزد بر حسب ج. و ايران درج شده اند

منشور آزادی، رفاه، «در آخر اين نوشته، در بخش مربوط به شيوۀ برخورد . (ترتيب نقصانی تعيين گرديده است

و دلايل کار بست » درت خريد ھمترازی قدالر«و »  اسمی يا مبادله ایدالر«به مزدھا، توضيحاتی در مورد » برابری

  .)اين مفھوم ارائه خواھد شد
  ٢٠٢٣ کشور در سال ١٨جدول مقايسۀ حداقل دستمزد در 

توليد ناخالص داخلی  کشور

 دالرميليارد (ساليانه 

 )اسمی

توليد ناخالص داخلی 

ميليارد (ساليانه 

ھمترازی قدرت دالر

 )PPP -خريد

توليد ناخالص داخلی 

بر (سرانه در سال 

ھمترازی دالر حسب

 )PPP -قدرت خريد

حداقل دستمزد در 

  ماه

بر حسب (

 )اسمیدالر

حداقل دستمزد در 

  ماه

 دالربر حسب (

ھمترازی قدرت 
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 )PPP - خريد 

 ١٨۶١ ۵٣۶ ۴١۴١٢ ٣۵٧٣ ١٠٢٩ ترکيه

 ١۵٧٠ ٨٩٨ ٣٩۴٧٨ ۴١٨ ١٣٩ يونان

 ١٠۶٣ ۴۵۵ ٢۵۴٣٢ ١٧٣ ٧۴ صربستان

 ٩٩۵ ٣٣٠ ١٣۵٠٠ ۶٢٠ ٢٠۶ الجزاير

 ٩٧٣ ٣۴٩ ١٠۴٣٧ ٣٨٧ ١٣٩ مراکش

 ٩٣٣ ۴٣٢ ٣٢٠٠۶ ٢١۶ ١٠٠ بلغارستان

 ٩٠٨ ٣٣٠ ٣۶٨۴٧ ١٢٣٠ ۴۴٧ مالزی

 ٨۵۶ ٣٠٩ ٢٢۶٧۵ ١۵٩١ ۵٧۴ تايلند

 ٨۵٢ ۵١٣ ٢٩۶١٣ ۵٩۵ ٣۵٨ شيلی

 ٧١٨ ٣۶٣ ٢٧٢۶١ ١٢٧۵ ۶۴١ آرژانتين

 ۶٩۵ ٢٢٠ ١۵٨۵۵ ۴٣٩٠ ١٣٩٠ اندونزی

 584 311 24261 3120 1660 مکزيک

 ۵٧٧ ٢٢٠ ١٧۴۵٩ ١٠۵٠ ۴٠٠ آفريقای جنوبی

 ۵٠٢ ٢۶٠ ١٨۶٩٨ ۴٠٢٠ ٢٠٨١ برزيل

 ۴۵۵ ٢٠٣ ١٨۶۶٩ ١٧۵ ٧٨ آذربايجان

 ۴١۵ ١۵۶ ٣٢۶٨٨ ۵٩۶ ٢٢۴ کازاخستان

 ٣٠٩ ٨١ ١۶٩٧٩ ١٨٠٠ ۴٧١ مصر

 ۴٧۵ ١٠٣ ١٩۵۴٨ ١۶٩٢ ٣۶٧ ايران

از ھمۀ ) مبادله ای(اسمی  دالر کشور فوق، حداقل دستمزد در ايران بر حسب ١٨به روشنی ديده می شود که در ميان 

 دالر«ھمچنين می بينيم که حداقل دستمزد ماھيانه در ايران براساس . اين کشورھا، به استثنای مصر، پائين تر است

. از ھمۀ کشورھای جدول، به استثنای آذربايجان، کازاخستان و مصر، از ھمه پائين تر است» ھمترازی قدرت خريد

ھای مستقل کارگران، سرکوب کردن اعتراضات و اعتصابات و تکيۀ بورژوازی استبداد سياسی، ممنوعيت تشکل 

ايران بر روش استثمار مطلق ارزش اضافی از طريق کاھش مزدھای حقيقی، افزايش ساعات کار و حذف يا کاھش 

ينه شديد مزايا و پايمال کردن دستاوردھای کارگری و به طور کلی سياست اقتصادی دولت، نقش اساسی در اين زم

بدين سان با گفتن اينکه سرمايه داری علت اصلی سيه روزی کارگران است ھمۀ موضوع را در اين . بازی می کنند

زمينه بيان نکرده ايم زيرا ھم ميليون ھا زحمتکش غير پرولتری شھر و روستا را که آنھا نيز توسط نظام سرمايه داری 

اخته ايم و ھم به ويژگی ھای سرمايه داری ايران که ھم از نظر به شيوه ھای گوناگون استثمار می شوند از قلم اند

شالودۀ اقتصادی و ھم از جھت روبنای سياسی، حقوقی و فرھنگی در صف اول رژيم ھای مرتجع سرمايه داری قرار 

 .دارد، توجه لازم نکرده ايم

تی را  جزء مھمی از طبقۀ  منشور در رابطه با توصيف طبقۀ کارگر ايران، به درستی کارگران فکری و خدما)ب

بايد توجه داشت که بخش کوچکی از کارکنان فکری و کارکنان خدماتی و نيز صنعتی . کارگر به حساب آورده است

ضمن آنکه مزدبگيرند اما نقش شان کمک به سرمايه داران و يا دولت سرمايه داری برای کنترل کارگران، تشديد 

از اين رو در بررسی خود نبايد مديران و . ارگران يدی ھم ھمين نقش را دارندالبته بخشی از ک. استثمار و غيره است

 .        کنترلگران و کارگزاران بورژوازی را، ھر چند مزدبگير باشند، جزء صفوف کارگران به حساب آوريم
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ود؛ ممنوعيت ھا شمرده ش ای که دين امر خصوصی انسان گونه جدايی کامل دين از حکومت به«:  گفته شده١در بند 

تفتيش عقيده، ممنوعيت تدريس تعليمات دينی در مراکز آموزشی؛ حذف مضامين دينی از قوانين کشور و آموزش و 

ِپرورش؛ حذف ھويت دينی افراد از مدارک شناسايی، ممنوعيت دخالت حکومت در تعيين مطالب آموزشی، 
عنوان نھادھای خصوصی؛  ی و اماکن مذھبی بهممنوعيت حمايت حکومت از ھرگونه دين و مذھب؛ ثبت نھادھای دين

ضمن تأييد نکات اساسی اين بند، توجه به » ھا ِممنوعيت مراسم مذھبی مغاير با کرامت، سلامت، و آسايش انسان

يکی اينکه دولت کارگری ضمن عدم حمايت از ھرگونه دين و مذھب و پذيرش نھادھای : نکات زير ضروری اند

 با شرايطی که گفته شد –صوصی، بايد امنيت آنھا و آزادی انجام مراسم و پراتيک دينی را دينی به عنوان نھادھای خ

ھمان گونه که بايد آزادی بی دينی يا حق تغيير دين و مذھب و يا ترک دين و مذھب را برای افراد .  تأمين کند–

درست اين است که بجای » ممنوعيت تدريس تعليمات دينی در مراکز اموزشی«در مورد . جامعه تأمين نمايد

زيرا دينداران می توانند در انجمن ھای خود که . )يعنی دولتی(آموزش عمومی گفته شود مراکز » مراکز آموزشی«

 و لائيک باشد و در اجباریآموزش عمومی بايد . می توانند مراکز آموزشی ھم باشند مسايل دينی تدريس کنند

نکتۀ ديگر لغو معافيت . ريس شود و مراسم دينی نبايد صورت گيردمؤسسات آموزش عمومی مطالب دينی نبايد تد

   .   ھای مالياتی انجمن ھا و نھادھای دينی و ضرورت اعلام شفاف درآمدھا و ھزينه ھايشان است

ِحصر و استثنای سياسی از قبيل آزادی بيان، عقيده،   ِھای بی برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی«:  آمده-٢در بند 
، اعتصاب، تجمع، تحصن، ...)اعم از انجمن، کانون، اتحاديه، شورا، حزب و (ھا، تشکل  مطبوعات و رسانه

  »پيمايی تظاھرات، و راه

مبھم و کشدار است و می تواند زمينه را برای » آزادی ھای بی حصر و استثنای سياسی«بايد توجه داشت که 

 است و تنھا عمل سياسیتوجه داشت که آزادی سياسی به معنی آزادی بايد . تعبيرھا و تفسيرھای گوناگون باز بگذارد

آزادی بی حصر و استثنای «مثلا . بيان نظرات و تبليغ و ترويج نيست و می تواند دامنۀ بسيار وسيعی داشته باشد

ل می تواند شامل آزادی کودتا و آزادی جاسوسی و غيره نيز بشود زيرا ھم کودتا و ھم جاسوسی اعما» سياسی

 تکيه شود و از ذکر جملات عام و کشدار خودداری به عمل به مصاديقدرست تر اين است که تنھا ! سياسی ھستند

  . آيد

 برابری حقوقی و شھروندی برای  ھای ملی، قومی، نژادی، و مذھبی و الغای ھرگونه ستم براساس تعلق« از -٩در بند 

  ژاد، و مذھب آنھا؛ و اولويت دادن به بازسازی مناطقی که به ايرانيان صرف نظر از زبان، پوشش، فرھنگ، ن تمام

 .سخن گفته شده است» اند ھای فوق از رشد اقتصادی محروم مانده علت تعلق

حق آموزش به «حتی . در اين منشور از وجود مسألۀ ملی و ستم و تبعيض ملی که نھادين شده اند سخنی در ميان نيست

در مصاحبه ای که يکی از . يت ھای ساکن ايران در اين منشور نيامده استبرای ملت ھا يا مل» زبان مادری

امضاکنندگان منشور با تلويزيون برابری داشت، اين موضوع مطرح شد و مصاحبه شوندۀ طرفدار منشور، اين کمبود 

يک کشور واحد اصولا سازمانيابی . اما مسألۀ در ايران تنھا به حق آموزش زبان مادری خلاصه نمی شود. را پذيرفت

در جغرافيای کنونی ايران منوط به به رسميت شناختن برابری حقوق ملت ھای ساکن ايران، پذيرفتن حق تعيين 

سرنوشت ھر ملت و اتحاد داوطلبانۀ ملت ھای ساکن ايران در يک جمھوری شورائی متحد کارگران و زحمتکشان اين 

  . ملت ھا ھست

ِ لازم برای رفاه بيشتر و زندگی بھتر روستائيان مانند جاده، آب، برق، گاز، ِايجاد امکانات مدرن« از - ١٧در بند 
اين تنھا . سخن گفته شده است» تلفن، اينترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرھنگی، ورزشی و تفريحی در روستاھا
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 گوئی در سرزمين  به شکلی گذرا اشاره شده است، دھقانانو نه» روستائيان«موردی است که در منشور به زندگی 

بدتر از اين، گوئی مسايل اقتصادی و ! نيست» قابل ذکر«نويسنده يا نويسندگان منشور اصولا دھقان وجود ندارد يا 

به ھمين علت از زمين و مالکيت آن و اجاره ! توليدی دھقانان حل شده و تنھا بايد به مسايل رفاھی آنان پرداخت

، به اساس و پايۀ اين »زندگی بھتر روستائيان«برای تأمين . بری نيستو مستغلات و غيره در منشور خ) رانت(

در » دموکراسی شورائی و سرمايه ستيز«زندگی که توليد کشاورزی است کوچکترين اشاره نشده و معلوم نيست که 

 بذر و غيره بخش اعظم دھقانان به وسايل اصلی توليد يعنی زمين، آب و ماشين آلات و کود و. اين باره چه بايد بکند

در مفھوم زمينداران مدرن (بخش بسيار مھمی از زمين ھای کشاورزی در اختيار مالکان بزرگ . دسترسی ندارند

، مؤسسات کشت و صنعت، مؤسسات کشاورزی وابسته به آستان قدس، بنياد مستضعفان و )در جامعۀ سرمايه داری

بخشی ھم متعلق به بورژوازی . بی حاکم قرار دارد مذھ–ديگر مؤسسات زير سلطۀ بورژوازی بوروکراتيک نظامی 

دھقانی است که با اجاره دادن بخشی از زمين به دھقانان فقير و يا با استخدام کارگران کشاورزی زمين ھای خود را 

  . به زير کشت می برند

ش ھای مختلف بخ. ً ماشين ھا و ديگر وسايل کشاورزی ھم اساسا متعلق به مؤسسات بزرگ و متوسط کشاورزی اند

.  نمی توانند نسبت به موضوع مالکيت زمين بی اعتنا باشند– از جمله کارگران مزدی کشاورزی–طبقۀ کارگر 

 نه فقط توسط کارگران کشاورزی بلکه توسط تمام کارگران –بخشی از ارزش اضافی توليد شده توسط طبقۀ کارگر

رانت در جامعۀ .  به جيب زمينداران مدرن می رود)اجارۀ زمين و ديگر منابع طبيعی( به صورت رانت –مولد 

دست کم تا آنجا که به وام (ًسرمايه داری اساسا بخشی از ارزش اضافی کارگران است ھمان گونه که بھرۀ بانکی 

تشکيل ا و سود مؤسسات صنعتی و تجاری مؤلفه ھای ديگر ارزش اضافی ر) ھای مؤسسات توليدی مربوط می شود

بخش اعظم دھقانان که وسايل .  به اين دليل نيست که کارگران بايد به دھقانان توجه داشته باشنداما تنھا. می دھند

می توانند به اين وسايل دست يابند و ) تعاونی و اشتراکی(توليد کافی در اختيار ندارند تنھا از طريق توليد جمعی 

لۀ ارضی و دھقانی به دنبال راه حل باشند و کارگران موظفند در اين امر مھم که امر خود آنھا ھم ھست برای مسأ

اين امر مستلزم نزديک ترين رابطه ميان کارگران و دھقانان است و ھر منشور و سندی که می خواھد به مسايل 

به نظر می رسد که اين گونه مسايل برای ارائه . کارگران بپردازد نمی تواند از کنار مسألۀ دھقانان چشم بسته بگذرد

مطرح نيستند و آنھا گمان می کنند که مسايل کارگران و حل آين مسايل را » نشور آزادی، رفاه، برابریم«دھندگان 

  !  می توان به شکلی جدا و انتزاعی از مسايل زحمتکشان غير پرولتری طرح و حل کرد

ی شامل حقوق برخورداری تمام افراد جامعه از تأمين اجتماع«:  در زمينۀ تأمين اجتماعی گفته شده- ١٩در بند 

اين . »بيمۀ بيکاری نبايد از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد. بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بيمۀ بيکاری

برای کارگران بيکار برای تمام افراد جامعه نيست، بلکه » بيمۀ بيکاری«موارد درست اند تنھا بايد توجه داشت که 

 .   استشده و برای جويندگان کار

  مدی منشور به عنوان ابزار مبارزاتی پرولتارياناکارآ

ما تا اينجا انتقادھای نسبتا زيادی به محتوای منشور ارائه کرديم و نيز نکاتی را که از ديد ما برای پيشبرد و ارتقای 

اننده ممکن است خو. نيامده اند، مطرح کرديم» منشور آزادی، رفاه، برابری«مبارزۀ  طبقۀ کارگر اھميت دارند ولی در 

ای که تا اينجا ما را ھمراھی کرده تصور کند که توقع ما از منشور زياد يا زيادی است و از منشور نبايد انتظار داشت 

در پاسخ . در ضمن اسناد و ادبيات ارائه دھندگان منشور نيز منحصر به اين منشور نيست و غيره. ھمه چيز را بيان کند
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يک بخش : پاسخ نخست اين است که انتقادات ما اساسا شامل دو بخش اند. مچنين ملاحظۀ محتملی ما دو جواب داري

انتقاد به مواردی است که در منشور گفته شده اند اما از ديد ما يا کافی نيستند يا نادرست اند، و يک بخش شامل مواردی 

کار خود دارند، می بايست به است که با توجه به محتوای منشور و تصوير و انتظاری که ارائه دھندگان منشور از اين 

منشور «) پروبلماتيک(و خارج از مجموعۀ مسايل » بيرون«در واقع، ما چيزی از . آنھا می پرداختند و نپرداخته اند

  .مطرح نکرده ايم» آزادی، رفاه، برابری

 آن عبارت است اما يک نکتۀ درست در سخنان خوانندۀ مفروض وجود دارد که زمينۀ پاسخ دوم ما را فراھم می کند و

منشور به طور کلی ابزار مبارزه در واقع ديد ما اين بوده و ھست که . از حدود توقعی که از يک منشور می توان داشت

در ھر حال به عنوان .  دوران آن گذشته است- تا آنجا که به مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا مربوط می شود -ای است که 

ھيچ منشوری نمی تواند جايگزين برنامه، : لی مبارۀ طبقۀ کارگر، کارآمدی نداردابزار اصلی يا يکی از ابزارھای اص

  .استراتژی و تاکتيک و طرح سازمانی طبقۀ کارگر شود

منشور در سده ھای ميانه اروپا به .  از نظر تاريخی به سده ھای ميانه و پيش از آن مربوط می شود Charterمنشور

ر آن حقوق، قدرت ھا، امتيازات يا منصب ھائی را به يک فرد، يک صنف، يک فرمانی گفته می شد که قدرت حاکم د

) منشور بزرگ(يکی از معروف ترين منشورھا در اروپا ماگنا کارتا . شھر، يا واحد سازمانی محلی ديگر اعطا می کرد

اغی و برای کليسا  ميلادی در آن امتيازات و حقوقی را برای بارون ھای ي١٢١٥است که جان، شاه انگليس، در سال 

اين منشور توسط ). در زمينۀ کاھش ماليات به شاه، لغو يک رشته مجازات ھا و بھبود وضع دادرسی و غيره(پذيرفت 

  . شاھان ديگر انگليس تغيير يافت و بعدھا تا حدی نقش نوعی قانون اساسی در آن کشور داشت

 تا ١٨٣٨ شود، مربوط به جنبشی است که از سال  اما منشور و نقش آن، تا آنجا که به جنبش کارگری مربوط می

 توسط کارگران در انگلستان ادامه داشت، جنبشی که عنوان چارتيسم به خود گرفت چون طرفداران آن خواستار ١٨٥٧

آن منشور که خواست ھای .  انتشار يافت١٨٣٨در سال » منشور مردم«اجرای چارت يا منشوری بودند که زير عنوان 

البته در ھمان زمان . مورد انتخابات مطرح شده بود و مورد حمايت وسيع، سراسری و پيگير کارگران بودکارگران در 

  .خواست ھای اقتصادی و اجتماعی ای نيز از سوی گروه ھائی از چارتيست ھا منتشر گرديد

دند و موارد زير را ًشامل شش خواست بود که اساسا ناظر به اصلاحاتی سياسی در زمينۀ انتخابات بو» منشور مردم«

تعداد ( سال به بالا، برابری حوزه ھای انتخاباتی ٢١برقراری آرای عمومی برای مردان با سن : در بر می گرفتند

، رأی گيری با برگه )نمايندۀ يکسان برای جمعيت رأی دھندۀ يکسان و يا تناسب تعداد نمايندگان با جمعيت حوزۀ انتخابی

برای آنکه کارگران و کسانی که ( اعضای مجلس، پرداخت حقوق به نمايندگان مجلس ، انتخاب ساليانۀ)رأی مخفی(

و الغای ) توانائی مالی ندارند نيز بتوانند نماينده شوند و نيز اھالی ھر حوزۀ انتخاباتی به ھر که می خواھند رأی دھند

  .شرايط مالکيت برای عضويت در مجلس

 ٣برای اين منشور (ع، تظاھرات در شھرھای مختلف، جمع آوری امضا اين خواست ھا ھمراه با گردھمائی ھای وسي

و تداوم حرکت برای فشار به نمايندگان مجلس برای پذيرش آن بود و ) ميليون امضا جمع شد که به پارلمان منتقل گرديد

جنبش کارگری جنبش چارتيستی، . طی سال ھای متوالی به مجلس ارائه شد اما نمايندگان از پذيرش آن سر باز زدند

 ادامه داشت اما به تدريج ١٨٤٨اوج گيری اين جنبش تا سال . وسيعی بود و از جناح ھای مختلف تشکيل می شد

جنبش چارتيستی که . جناح چپ چارتيست ھا به کمونيست ھا نزديک بودند و با آنھا ھمکاری می کردند. فروکش کرد

در ) مبارزه عليه کاھش مزدھا و بيکارسازی(صادی اجتماعی ًحرکتی وسيع برای اصلاحات سياسی و بعضا خواست اقت
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 ٥اما پس از ناپديد شدن اين جنبش .  سالۀ خود به اصلاحات سياسی ای که خواستارش بود دست نيافت٢٠دورۀ تلاش 

  . مورد پذيرش ھيأت حاکمه انگليس قرار گرفت) بجز پارلمان يک ساله( خواست چارتيست ھا ٦خواست از 

يک نقطۀ قوت بزرگ آن شرکت فعال تودۀ . تی نقاط قوت و ضعف مبارزه براساس منشور را روشن کردجنبش چارتيس

کارگران در مبارزۀ سياسی بود که به رغم از ميان رفتن جنبش چارتيستی از ميان نرفت و به اشکال مختلف در 

ستی دارای ضعف ھای خاص خود اما جنبش چارتي. کشورھای ديگر و به صورت مبارزۀ انقلابی ادامه و تکامل يافت

با گسترش مبارزۀ انقلابی کارگران، بويژه در انقلاب ھای . ًنيز بود که اساسا مربوط به جوان بودن اين جنبش بود

با شکل .  و با شکل گيری نظريه و نطفه ھای عمل انقلاب کمونيستی، کارگران به اشکال ديگری روی آوردند١٨٤٨

 را به دور خود گردآورد و با امريکا که پيشروترين کارگران اروپا و ١٨٦٤ل گيری انترناسيونال اول در سا

 و رشد سريع ١٨٧١ و سپس با کمون پاريس در ١٨٦٠سازمانيابی حزب سياسی کارگران در آلمان از حدود اواخر دھۀ 

 انترناسيونال اول به  و در اروپا، اين جنبش وارد مرحلۀ تازه ای از تکامل خود شد که پس ازامريکاجنبش کارگری در 

و بعدھا در روسيه و لھستان و غيره تجلی پيدا ) ١٨٧٩مثلا در فرانسه در (صورت شکل گيری احزاب سوسياليست 

  .کرد

اين سير نشان می دھد که منشور به عنوان ابزار مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا در مقطع معينی در آغاز اين جنبش کارآئی 

پيچيده تر شدن مبارزۀ طبقاتی و تکامل سازمان ھای طبقۀ کارگر، منشور کارآمدی خود را معينی داشت اما با تکامل و 

با تکامل جنبش و پيجيده تر شدن مبارزۀ طبقاتی و اشکال مختلف آن، ابزارھای سازمانی ديگر مانند حزب . از دست داد

ای اروپائی به صورت غيرقانونی  در انگلستان به صورت قانونی و در ديگر کشورھ١٨٢٥و نيز سنديکا که از سال 

 تا دھۀ نخست سدۀ بيستم رشد و تکامل سريعی پيدا کرد؛ و شکل گيری سازمان ھای ١٨٨٠وجود داشت، در فاصلۀ دھۀ 

 روسيه توسط کارگران آن کشور، ھمگی نشان دادند که منشور نمی تواند کارآئی ١٩٠٥نوين مانند شوراھا در انقلاب 

ان داشته باشد و نمی تواند جايگزين برنامه، استراتژی و تاکتيک و طرح تشکيلاتی سازمان لازم را در مبارزۀ کارگر

ھمان گونه . امروزه ممکن است بتوان از منشوری برای يک ھدف محدود و معين استفاده کرد. ھای طبقۀ کارگر گردد

وانند ابزار اصلی مبارزه و يا ابزار که ابزارھا و تجربيات کھن در موارد خاص و محدودی قابل استفاده اند اما نمی ت

  .  اصلی بسيج کارگران باشند

  »منشور آزادی، رفاه، برابری«مسألۀ حداقل مزد و مسألۀ مزدھا به طور کلی در 

اند  تعيين حداقل دستمزد ماھانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده«: منشور می خوانيم١٨در بند 

  ». ھرچه بيشتری از اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگيرانو اختصاص مقدار

 ھمان –اگر کار منبع و منشأ ثروت اجتماعی است و اگر سھم کارگران مزدی از ثروتی که توليد کرده اند، يعنی مزد 

ده اند، پس چرا صرفا  کمتر از کار زنده ای است که کارگران وارد محصولات توليد شده، کر–گونه که در منشور آمده 

؟ به عبارت ديگر ھمۀ مزدھا توليد کرده اند تعيين شود و نه کارگران حداقل بگير بايد براساس ثروتی که حداقل دستمزد

اگر دستمزد يک کارگر که از حداقل مزد برخوردار است بايد براساس ثروتی که اين کارگر توليد کرده تعيين شود چرا 

 تعميم داده نمی شود؟ اگر ارائه دھندگان – حداقل بگير و غير حداقل بگير – کارگران ھمين معيار در مورد تمام

و نه (مزد ماھانۀ کارگران : بخواھند اين تناقض را حل کنند مجبور خواھند بود بگويند» منشور آزادی، رفاه، برابری«

اند تعيين شود و اختصاص مقدار ھرچه  ردهبايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد ک) ًصرفا کارگران حداقل بگير

  .بيشتری از اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگيران اختصاص يابد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٧

بايد توجه داشت در جامعه ای که براساس مالکيت اجتماعی وسايل توليد بنا شده، يعنی در جامعۀ سوسياليستی، برای 

نخست :  می توان به صورت زير عمل کرد–برنامۀ گوتا می نويسد  ھمان گونه که مارکس در نقد –توزيع محصولات 

بايد از مجموع توليدات کارگران مقداری را که معادل مصرف مواد خام، مواد کمکی، انرژی و استھلاک ماشين ھا و 

ت افزوده يا کاری که به تازگی کارگران بر محصولا(بدين سان ميزان کل کار زنده . ابزارھای توليدی شده است کم کرد

به خاطر رشد جمعيت، رشد نيازھا و (از اين مقدار مبلغی صرف توسعۀ توليد برای دوره ھای بعد . به دست آيد) اند

، مقداری برای مقابله با رويدادھا و حوادث و بيمه و غيره، مقداری برای تأمين زندگی کسانی که قادر به کار )غيره

ليد و ھزينه ھای اداری غير توليدی و نيز برای آموزش، بھداشت و درمان و نيستند، مقداری برای ھزينه ھای اداری تو

يعنی (برای آنچه باقی می ماند، مطابق کار ھر فرد . مقداری نيز بايد برای ھزينه ھای دفاعی کنار گذاشت. غيره کم کرد

ار داده می شود تا بتواند به او چيزی شبيه گواھی نامۀ انجام فلان مقدار ک) بر حسب کميت و کيفيت کار ھر کارگر

. دريافت کند) مراکز عرضۀ محصولات و خدمات(معادل آن کار، ارزش ھای مصرفی از انبارھای عمومی جامعه 

روشن است که در زمان ما با امکانات عظيمی که فن آوری ھای جديد اطلاعات و مخابرات و ديگر علوم و فنون می 

يش بينی و غيره در اختيار بگذارند، محاسبۀ کار ھر فرد با سھولت و دقت توانند برای محاسبات و برنامه ريزی و پ

بدين سان بحث اين نيست که به ھر کارگر مزدی . بسيار بيشتری نسبت به زمان مارکس می تواند صورت گيرد

ه ديدگاه ھای ، ک»برنامۀ گوتا«ِبراساس ثروتی که توليد کرده تعلق می گيرد يعنی ھر کارگر به اصطلاح ارائه دھندگان 

خود را دريافت می کند بلکه بايد کل روند پيچيدۀ توزيع » محصول بی کم و کاست کار«لاسال را تکرار می کردند، 

اعم از توزيع برای حفظ توليد و گسترش آن، توزيع برای مصرف، توزيع برای مقابله با رويدادھای نامنتظر و توزيع (

خلاصه اينکه . را که در بالا تا حد زيادی ساده شده اند، در نظر گرفت) برای تأمين ھزينه ھای اجتماعی و دفاعی

که با مزد در جامعۀ سرمايه (در جامعۀ آينده داده شده » مزد«در مورد » منشور آزادی، رفاه، برابری«فرمولی که در 

  .بسيار نادقيق و می توان گفت نادرست است) ًداری اساسا متفاوت است

  

  ! آراسته شدگُل بود به سبزه نيز

مزايای نظر خود » نشان دادن«برای ) ٢٠٢٣ مه ١١ (١٤٠٢ ارديبھشت ٢١نويسنده يا نويسندگان منشور در تاريخ 

حداقل دستمزد از ديدگاه منشور «در مورد افزايش مزد براساس ثروت توليد شده توسط کارگران، نوشته ای با عنوان 

بر اين است که با يک رشته » ...حداقل دستمزد«نده يا نويسندگان کوشش نويس. منتشر کردند» آزادی، رفاه، برابری

اين محاسبات شامل قاطی کردن يک رشته مفاھيم اقتصادی و درک . محاسبات، درستی نظر خود را نشان دھند

ھا ًناروشن يا مغلوط از آنھا و نيز اشتباھات محاسباتی در زمينۀ تبديل واحدھای ارزی است و طبعا نتايجی که از آن

  . گرفته شده نيز نادرست اند

) ١۴٠١ (٢٠٢٢المللی پول، توليد ناخالص داخلی ايران در سال  براساس آمار صندوق بين«: در اين نوشته می خوانيم

 بايد پيش از ھر چيز بين دو ١۴٠٢روشن است که اين مبلغ به عنوان بودجۀ سال .  بوده استدالر ميليارد ١۵٩۶

ھای دولت برای گردش امور خود برای بقا و تداوم  ش معيشت شھروندان و بخش ھزينهبخ: شد بخش عمده تقسيم می

  »ِداری موجود مناسبات سرمايه
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نخستين چيزی که در جملات بالا توجه خواننده ای را که اطلاعاتی مقدماتی از مفاھيمی مانند توليد ناخالص داخلی، 

منشور آزادی، رفاه، «ن مفاھيم توسط نويسنده يا نويسندگان بودجه و غيره داشته باشد، جلب می کند، قاطی کردن اي

  .است» حداقل دستمزد از ديدگاه منشور آزادی، رفاه، برابری«و مقالۀ » برابری

توليد ناخالص داخلی يک کشور و بودجۀ دولتی آن، مفاھيم کاملا متفاوتی ھستند و از نظر مقدار ھم کاملا با يکديگر 

 يک کشور مجموع ارزش ھای افزودۀ بنگاه ھا و ديگر مؤسسات اقتصادی آن کشور در توليد ناخالص. فرق دارند

که نبايد آن را با ارزش اضافی در (ارزش افزوده ھر بنگاه يا مؤسسۀ اقتصادی . زمان معين مثلا يک سال است

آن بنگاه يا » دهدا«و » ستانده«در اقتصاد سرمايه داری به صورت تفاوت بين ) اقتصاد سياسی مارکس اشتباه کرد

مؤسسه تعريف می شود يعنی درآمدھای فروش محصولات و خدمات بنگاه يا مؤسسه منھای خريد ھائی که برای 

فرض می کنيم که (توليد آن محصولات و خدمات  انجام داده است مانند خريد مواد خام، مواد کمکی، انرژی و غيره 

. کی و غيره نبوده و در آخر سال ھم چيزی در انبار نمانده استدر آغاز سال، موجودی ای در انبار مواد خام و کم

بايد توجه داشت که ). در غير اين صورت بايد تفاضل موجودی انبارھا در آخر سال و اول سال را ھم در نظر گرفت

ھمين طور . مزدھای پرداختی به کارگران جزء چيزھای خريداری شده در اين محاسبه در نظر گرفته نمی شود

در محاسبۀ ارزش افزوده ) فرسايش ماشين آلات، تأسيسات و ساختمان ھای توليدی و غيره(ھلاک سرمايۀ پايدار است

مجموع تمام ارزش .  نام داردتوليد ناخالصبه ھمين جھت است که . وارد نمی شود، يعنی از ستانده ھا کم نمی شود

  . داخلی را تشکيل می دھدھای افزودۀ بنگاه ھا و مؤسسات اقتصادی کشور، توليد ناخالص 

درآمدھای دولتی بخشی از . بودجۀ دولت، به معنی حساب دخل و خرج دولت يا درآمدھا و مصارف دولتی است

ماليات ھای مختلف، بخشی از فروش دارائی ھای دولتی و يا برداشت از درآمد مؤسسات اقتصادی دولتی و يا گرفتن 

ينه ھای دولت شامل ھزينۀ دستگاه ھای نظامی، امنيتی، پليسی و اداری وام از داخل يا خارج تأمين می شوند و ھز

دولت و ديگر ھزينه ھای آن در زمينۀ ھای آموزش، بھداشت و درمان، طرح ھای عمرانی، پرداخت يارانه ھا و 

  . غيره می گردد

مفھوم بلکه از جھت کميت برای آنکه نشان داده شود توليد ناخالص داخلی و بودجۀ دولتی نه تنھا به لحاظ تعريف و 

، ارقام )آنھا را يکسان فرض کرده اند» ...حداقل دستمزد«در حالی که نويسنده يا نويسندگان مقالۀ (نيز بسيار متفاوتند 

  .مربوط را در اينجا به طور روشن ذکر می کنيم

»  مبادله ایدالر اسمی يا دالر« براساس دالر ميليارد ٣٥٢معادل ) ١٤٠١ (٢٠٢٢توليد ناخالص داخلی ايران در سال 

به »  ھمترازی قدرت خريددالر«ھمين توليد ناخالص داخلی در ھمان سال براساس . بود)  با نرخ مبادله در بازاردالر(

علت تفاوت بين اين دو عدد که ھر دو يک پديده يعنی توليد ناخالص داخلی ايران را .  بالغ می شددالر ميليارد ١٥٩٦

می . ما عين داده ھای صندوق بين المللی پول را در زير کپی کرديم.  تر توضيح داده می شودمنعکس می کنند پائين

سطر اول جدول داده ھای صندوق بين المللی پول را از نظر » ...حداقل دستمزد«بينيم که نويسنده يا نويسندگان مقالۀ 

 براساس ھمترازی قدرت خريد را ملاک دالرای،  مبادله دالريعنی بجای . انداخته و تنھا سطر دوم را در نظر گفته اند

 دالر.  براساس ھمترازی قدرت خريد در ھيچ مبادله ای به کار نمی آيد دچار اشتباه شده انددالرقرار داده اند؛ اما چون 

 در دالر در کشورھای مختلف در مقايسه با قدرت خريد دالرًھمترازی قدرت خريد اساسا برای مقايسۀ قدرت خريد 

 ھمترازی قدرت خريد کاربرد محاسباتی دالر.  به کار می رود و برای مقايسۀ مزدھا و غيره نيز مفيد استامريکا

  . اسمی يا مبادله ای استدالرآنچه در مبادلات به کار می رود . دارد و نه عملياتی
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 مبادله ای به طور دالر که  بايد توجه داشته باشيم١٤٠١ اسمی به تومان در سال دالر مبادله ای يا دالربرای تبديل 

 براساس ھمترازی قدرت خريد صادق دالراما اين امر در مورد .  تومان مبادله می شد٤٣٥٠٠متوسط در آن سال با

 ھمترازی قدرت دالر ھمترازی قدرت خريد صورت نمی گيرد و دالرگفتيم که اصولا ھيچ مبادله ای براساس . نيست

علت تفاوت ميان اين دو رقم در .  بين کشورھا با معياری يکسان تعريف شده استًخريد اساسا برای محاسبه و مقايسۀ

 بتوان سبد معينی کالا و خدمات در ايران خريد، برای خريداری ھمان سبد کالا و دالر ١٠٠اين است که اگر مثلا با 

 ٤٥٣ًکرد که تقريبا  ضرب  را در نسبت ١٠٠ بيشتری پرداخت کرد يعنی بايد عدد دالر بايد کاامريخدمات در 

 پراخت تا بتوان ھمان سبد از کالا و دالر ٤٥٣ می بايست امريکا در ٢٠٢٢به عبارت ديگر در سال .  می شوددالر

 قدرت خريد ١٤٠١يعنی در سال ( قابل خريدن بود دالر ١٠٠خدمات را خريداری کرد که در ايران در آن سال با 

حداقل «خواھيم ديد که نويسنده يا نويسندگان ).  در ايران بوددالر ١٠٠ معادل قدرت خريد امريکا در دالر ٤٥٣

  !به اين نکته توجه نکرده اند و در نتيجه محاسباتشان غلط است» ...دستمزد
 ھمترازی قدرت خريد و پيش بينی صندوق بين المللی پول تا سال دالر مبادله ای و دالر بر حسب ٢٠٢٢توليد ناخالص داخلی ايران در سال 

٢٠٢٧ 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April/weo-

report?c=429,&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,&sy=2022&ey=2027&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1

&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 

 

 نظر مفھومی کاملا متفاوت ھستند بلکه از نظر مبلغ حال برای اينکه نشان دھيم نه تنھا توليد ناخالص داخلی و بودجه از

  :نيز کاملا با ھم فرق دارند به ارقام زير توجه می کنيم

  .بوده است) دالر ميليارد ٣٥٢معادل ( تومان ١٥٣٢١٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠: ١٤٠١توليد ناخالص داخلی ايران در سال 

ی و بانک ھا و مؤسسات انتفاعی وابسته به بودجۀ شرکت ھای دولت+ شامل بودجۀ عمومی دولت (بودجه کل کشور 

  .بوده است تومان ٣٧٥٨٧٧٩٣٩٣١٠٠٠٠٠: ١٤٠١در سال ):  دولت

معلوم نيست که . ديده می شود که ارقام فوق کاملا متفاوتند، يعنی از نظر عددی ھم ھيچ شباھتی ميان آنھا نيست

 عمومی دولت يا بودجۀ کل که مجموع بودجۀ اعم از بودجۀ(بودجه » ھم ھويتی«تز » ...حداقل دستمزد«نويسندگان 

  !و توليد ناخالص داخلی را از کجا پيدا کرده اند؟) عمومی و شرکت ھا و مؤسسات انتفاعی دولتی است

  حال ببينيم اشتباھات محاسباتی آنھا چيست؟

شود که   میھای دولت بخش عمده و اصلی بودجۀ سالانه صرف ھزينه«: می خوانيم» ...دستمزد حداقل«در مقالۀ 

ھای مربوط به معيشت مردم يعنی دستمزدھا و حقوق و مزايای کارگران و   برابر ھزينه۴ًمعمولا چيزی حدود 

شود و   درصد بودجه صرف نيازھای دولت می٨٠ًعبارت ديگر، در تخمينی کلی و نادقيق معمولا  به . کارمندان است

 بديھی کارگران است که از دولت بخواھند ثروت  حق مسلم و .شود  درصد آن صرف معيشت مردم می٢٠فقط 

توليدشده توسط آنان را به جای ھزينه کردن برای ترويج خرافات و سرکوب کارگران و تخصيص پول و اسلحه به 

در صورت وجود شوراھای . ھای مربوط به معيشت مردم را افزايش دھد ھای مستقيم و نيابتی در منطقه ھزينه جنگ
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ھای  توانست از ھزينه  درصد می٨٠کارگر و تحميل اين خواست به حکومت، حدود نيمی از اين ستيز طبقۀ  سرمايه

 در تخصيص بودجه ٢٠ و ٨٠به سخن ديگر، نسبت . ھای مربوط به معيشت مردم افزوده شود فوق کاسته و به ھزينه

با . تغيير يابدھای مربوط به معيشت مردم   درصد ھزينه۶٠ھای دولت و  درصد ھزينه۴٠توانست به  می

   افزايش يابد دالر ميليارد ٩۶٠توانست به حدود  ھای مربوط به معيشت مردم می گرفتن اين تغيير، سھم ھزينه مفروض

)١۵٩۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠×۶٩=١٠٠÷٠۵٧۶٠٠٠٠٠٠٠٠( 

به  دالر ١١١۶٣ تقسيم کنيم، رقم ١۴٠١ ميليون نفر جمعيت ايران در سال ٨۶ را بر دالر ميليارد ٩۶٠حال اگر اين 

 ٩٣٠ تقسيم کنيم رقم ١٢اگر اين رقم را بر عدد .  است١۴٠١آيد که سھم ھر ايرانی برای معيشت در سال  دست می

 را ١۴٠١ِ در بازار سال دالرکه ميانگين قيمت  آيد که سھم ھر ايرانی در ماه است، که در صورتی   به دست میدالر

ھمين مبلغ است که، اگر احتساب . آيد  به دست میتومان ھزار ٢٠٠ميليون و٣٧چھل ھزار تومان حساب کنيم، رقم 

 ١۴٠٢حداقل دستمزد بر اساس ثروت توليدشده توسط کارگران را بپذيريم، بايد مبنای تعيين حداقل دستمزد در سال 

که شورای عالی کار ( درصد حساب کنيم ٧٠ را ١۴٠١اين در حالی است که حتی اگر تورم سال . گرفت قرار می

 ٨٠٠ ميليون و ٩، پايۀ دستمزد ) درصد حساب کرده است٢٧لامی در اقدامی يکسره ضدکارگری آن را جمھوری اس

 ميليون تومان ٣٧. رسد   ميليون تومان ھم نمی١٢شود که، با احتساب مزايای مزدی، اين مبلغ حتی به  ھزار تومان می

 »! ميليون تومان کجا؟١٢کجا، 

 :ان انديشی، فرض ھای غلط و محاسبات نادرست روبروئيمدر اينجا با ترکيب شگفت آوری از پريش

توضيح داديم که بودجه و توليد ناخالص داخلی . يکسان فرض کردن توليد ناخالص داخلی و بودجه است: اشتباه نخست

  . دو چيز کاملا متفاوتند

صاص بودجه ھای اجتماعی، دولت از طريق اخت. ًصرفا دولت نيست که درآمدھا را در کشور توزيع می کند: اشتباه دوم

ًيارانه ھا و نيز ميزان و نوع ماليات گيری در کشور در توزيع درآمدھا نقش دارد ولی توزيع درآمدھا اساسا از طريق 

نويسنده يا . صورت می گيرد) بازار کالا، سرمايه، کار و غيره(روابط سرمايه داری و بازارھای مختلف توزيع 

توجه نکرده اند که اصولا توليد ناخالص داخلی در اختيار دولت نيست که آن را توزيع » ...دستمزد حداقل «نويسندگان 

  . تنھا بودجۀ کل که از لحاط مبلغ، کسری از توليد ناخالص داخلی است در اختيار دولت است. کند

 ھزينۀ دولت به فرض اينکه مزدھای مجموع کارگران بيست درصد بودجه باشد اين بدان معنی نيست که: اشتباه سوم

 درصد توليد ناخالص داخلی است که بتوان نصف آن را به کارگران تخصيص داد و بدين طريق مزدشان ٨٠معادل 

 .زيرا بودجه و توليد ناخالص داخلی يکسان نيستند! را به سی و ھفت و نيم ميليون تومان در ماه رساند

علاوه بر قاطی کردن مفاھيم توليد ناخالص داخلی و بودجه، » ...حداقل دستمزد «نويسنده يا نويسندگان : اشتباه چھارم

نديدن مؤلفه ھای مختلف توليد ناخاص داخلی و نقش و سھم کار مزدی در آن است؛ که در چھار زمينه اين اشتباھات 

  :را می بينيم

گر از مصرف به عبارت دي.  داخلی يکسان می گيرندناخالص داخلی را با توليد خالصاين نويسندگان، توليد ) ١

مصرف سرمايۀ پايدار در ايران بين . در حالی که چنين کاری موجه نيست! می کنند» صرف نظر«سرمايۀ پايدار 

 دالر ميليارد ٤٦ به  حدود ١٤٠١ درصد بوده و با اين حساب در سال ١٣، ساليانه حدود ١٣٩٨ تا ١٣٩٠سال ھای 

حداقل دستمزد «اشتباه ديگر نويسنده يا نويسندگان ) ٢. نيست» صرف نظر کردن«بالغ می شده که به ھيچ رو قابل 

ًدر اين است که تصور کرده اند توليد ناخالص داخلی تماما توسط کارگران مزدی صورت می گيرد، در حالی که » ...

کارکنان « و سه دھم درصد و ٣٦) که کارگر مزدی نيستند( کارکنان مستقل ١٤٠١در ايران در سال . چنين نيست
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ً و ھشت دھم درصد شاغلان کشور را تشکيل می دادند يعنی مجموعا ٣که کارگر مزدی نستند، » ی بدون مزدفاميل

 ميليون نفر يا بيشتر کارکنان ٩محصول کار حدود » ...حداقل دستمزد «بدين سان نويسنده يا نويسندگان .  درصد٤٠

 درصد نيروی ٤٠کشان غير پرولتری که حدود البته اين زحمت! غير پرولتری را به کارگران مزدی نسبت داده اند

 درصد کل توليد کشور کمتر است زيرا بارآوری کار آنھا ٤٠کار کشور را تشکيل می دھند مجموع توليدات شان از 

از اين . از کارگران مزدی که غالبا با وسايل توليد پيشرفته تر و سازماندھی کار کارامد تر به کار مشغولند کمتر است

يعنی دھقانان خرده مالک و خرده بورژوازی غير دھقانی ( درصد توليد کل توسط کارکنان مستقل ٢٠حدود رو شايد 

 درصد توليد کشور به شکل سرمايه دارانه، يعنی براساس ٨٠به عبارت ديگر حدود . صورت گيرد) شھر و روستا

 ناخاص داخلی ايران را درآمدھای بخش قابل ملاحظه ای از توليد) ٣.  درصد١٠٠کار مزدی، انجام می شود و نه 

، يعنی )رانت مطلق و رانت تفاضلی(است » رانت«صادراتی نفت و گاز تشکيل می دھد و بخش مھمی از اين درآمد 

اين ارزش اضافی به . ارزش اضافی ای است که خريداران نفت و گاز به صادرکنندگان اين محصولات می پردازند

به عبارت . صورت می گيرد) انحصار اقتصادی و طبيعی(ری اين محصولات خاطر مالکيت معادن و خصلت انحصا

روشن تر بخشی از توليد ناخالص داخلی ايران، که به خاطر نوسانات شديد قيمت نفت و گاز و نوسانات شديد 

ورژوا برخی از اقتصاد دانان ب. صادرات نفت و گاز ايران، قابل محاسبۀ دقيق نيست، ناشی از رانت نفت و گاز است

و دنباله روان آنھا در جنبش کارگری در اين مورد دچار مبالغه می شوند و ھمه يا بخش اعظم درآمد نفت و گاز را 

 درصد توليد ناخالص داخلی را ناشی از اين رانت ١٠ تا ٥شايد بتوان رقمی بين . رانت می نامند که درست نيست

  . ان مورد توجه قرار نگرفته استاين جنبه ھم در تجزيه و تحليل اين نويسندگ. دانست

حال فرض کنيم که بتوان يک باره ھزينه ھای دولت را نصف کرد و مبلغی را که به اين طريق به دست می آيد بين 

.  درصد آن برسد يعنی سه برابر شود٦٠ درصد بودجه است به ٢٠کارکران توزيع نمود تا درآمد کارگران که اکنون 

 ميليون تومان در ماه به حدود ٣/٤ق آرزوھای ارائه دھندگان منشور مزد کارگران ازبه عبارت ديگر به فرض تحق

سؤال اين است .  ميليون تومان ادعائی آنھا کمتر است٣٧می بينيم که اين مبلغ حتی از نصف .  ميليون تومان برسد١٣

 دالرتوزيع درآمد براساس  زيرا !از محاسبۀ غلط: پاسخ روشن است ميليون تومان از کجا آمده است؟ ٣٧که رقم 

 ھمترازی قدرت خريد فرض دالر ميليارد ١٥٩٦چون توليد ناخالص داخلی (ھمترازی قدرت خريد صورت گرفته 

 ھمترازی قدرت خريد، آن را در چھل ھزار تومان ضرب کرده اند که صد درصد دالر ٩٣٠و بعد برای تبديل) شده

 دالر به تومان به کار برد و نه دالرمی را می توان در نرخ تبديل  اسدالر مبادله ای يا دالرچون فقط غلط است، 

البته با اين گونه شامورتی بازی ھای محاسباتی می توان به ارقام بسيار بالاتر مزد ھم . ھمترازی قدرت خريد را

  !رسيد

 مبادله دالرند می بايست  به تومان استفاده کندالراگر می خواستند از تبديل » ...حداقل دستمزد «در واقع نويسندگان 

 ھمترازی قدرت دالر ميليارد ١٥٩٦ای يا اسمی را به کار می بردند يعنی می بايست توليد ناخالص داخلی را نه 

 ھمترازی قدرت دالر ٩٣٠در اين صورت بجای رقم .  مبادله ای در نظر می گرفتنددالر ميليارد ٣٥٢خريد، بلکه 

 ميليون و ٨ مبادله ای می رسيدند که معادل دالر ٢٠٥ و يا ٩٣٠نيست به رقمخريد که قابل تبديل با نرخ مبادله 

را » ! ميليون تومان کجا؟١٢ ميليون تومان کجا، ٣٧«در آن ھنگام می بايست جملۀ . بيست ھزارتومان در ماه می شد

 ميليون و بيست ھزار ٨«: که عليه نمايندگان ضد کارکری شورای عالی کار نوشته اند به اين صورت تغيير می دادند

  »! ميليون تومان کجا؟١٢تومان کجا، 
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سالھاست که شماری از تشکل ھای مستقل کارگری به مناسبت افزايش حداقل دستمزد و ديگر مزدھا معياری مطرح 

طبق . ندارد» ...حداقل دستمزد«کرده اند که نيازی به محاسبات شگفت آوری از نوع محاسبات نويسنده يا نويسندگان 

 ھر سال بايد به نسبت چنين مزدین معيار حداقل دستمزد نبايد از ميانگين ھزينۀ خانوار متوسط شھری کمتر باشد و آ

 ٣/٣براساس اين معيار، امسال حداقل دستمزد ماھانه برای خانوار . تورم و رشد متوسط بارآوری کار افزايش يابد

 ميليون تومان در ماه و برای ٢٥به ) ١٤٠١ی در سال ميانگين عدۀ اعضای خانوار براساس داده ھای رسم(نفری 

  . ميليون تومان در ماه می رسد٣٠ نفری به ٤خانوار 

به درستی با شعار دست راستی افزايش مزد به تناسب تورم که از سوی » ...حداقل دستمزد «نويسنده يا نويسندگان 

 تشکل ھای ساختۀ منصور حکمت و دنباله روان برخی گروه ھای کارگری و بويژه برخی سازمان ھای سياسی از جمله

بالارفتن اتوماتيک حداقل دستمزد «خود حکمت فقيد، خواست . او تبليغ و ترويج می شد و می شود، مرزبندی کرده اند

نوشتۀ  (٤انترناسيونال » برنامۀ انتقالی«آورده، کلمه به کلمه از » يک دنيای بھتر«را، که در برنامۀ » به تناسب تورم

مرزبندی با اين خواست، ھنگامی به شکل يک شعار مثبت و ايجابی . اقتباس کرده بود) ١٩٣٨روتسکی در سال ت

درست و انقلابی و قابل ارائه به جنبش کارگری درمی آيد که بر مبانی علمی و عينی و در ھمان حال بر ذھنيت انقلابی 

  .اشدو مبارزۀ طبقاتی در عرصه ھا و ميدان ھای مختلف آن متکی ب

  ١٤٠٢ - جوزا-  خرداد١، کارگران انقلابی متحد ايران

 


